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  خاستگاه نظري و مباني پارادايميك

 احمد محمدپور

  

  چكيده 

رويكـرد پـست    ،يكي از چالش برانگيزترين رويكرد هـاي معاصـر در خـلال يـك دهـه اخيـر      

اـي   برخي متفكرين بر اين باورند كه اين رويكرد را مي توان بعـد از پـا               . مدرنيسم بوده است   رادايم ه

 گـسترش  ظهـور و  .به عنوان پارادايم چهارم علوم اجتماعي تعريف كـرد  اثباتي، تفسيري و انتقادي،

اـهيم و اصـول اوليـه علـوم اجتمـاعي و انـساني م ـ      هةاين رويكرد در خلال چند د  ر ثّؤ اخير حتي بر مف

اـي   قسمت عمده گسترش اين رويكرد به درون علـوم اجتمـاعي، مرهـون تـلا              . واقع شده است   ش ه

اـعي پـست            نظري ژان فرانسوا ليوتار فيلسوف فرانسوي  به عنوان  بنيـان            گـذار و پيـشگام علـوم اجتم

اـني كلاسـيك انديـشمندي ليوتـار پرداختـه       . مدرن است در اين مقاله سعي شده است نخست به مب

 -ي  سهم نظري وي در پيدايش علوم اجتماعي پست مدرن، و نيز ابعاد مختلـف دسـتگاه فلـسف           .شود

در ادامه، مباني پـارادايمي رويكـرد ليوتـار شـامل         . جامعه شناختي وي مورد بررسي قرار گرفته است       

مقاله حاضـر بـا   . معرفت شناسي، هستي شناسي و روش شناسي وي نيز  واكاوي و بررسي شده است  

 .نقد و ارزيابي پروژه نظري ليوتار به پايان رسيده است

  

   مباني پارادايمي، علوم اجتماعي پست مدرن،ر ژان فرانسوا ليوتا:واژه هاكليد

  مقدمه 

هـاي معمـول و    اي است كه مبتنـي بـر نقـد باورداشـت     پست مدرنيسم جنبش اجتماعي و فرهنگي پيچيده 

گرايـي آن بـه نقـش محـوري محـول شـده بـه          اصول اين رويكرد در شـك .مرتبط با عصر روشنگري است    

هـاي حقيقـت شناسـانه غيـر قابـل       ي كـه متكـي بـه نقـد داعيـه           جنبش .خرد و انديشه عقلاني انسان مدرن است      

اعتمادي به علم و شيوه هاي متافيزيكي استدلال و عقلانيت، فقدان ارتبـاط بـين رويكردهـا و        شك، ايمان فرا  
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 ،2005، 1مالپـاس (ي و نـسبي گرايـي فرهنگـي، فكـري اسـت        ف ـگرايـي اختلا     كثـرت   بـر  ها، و مبتنـي     حقيقت

بـه عنـوان    حتـي    اسـت و     گستردهل تبديل شدن به يك پارادايم       ا كه امروزه در ح    اين رويكرد . )2،1996گرنز

 بليكـي،  ،2006نيـومن،  (پارادايم چهارم علـوم اجتمـاعي بعـد از اثبـات گرايـي، تفـسيرگرايي، و انتقـادگرايي                

 با فروپاشي كمونيسم و پيروزي طبقه متوسط، مخصوصاً جنبش اعـضاي طبقـه كـارگر،            ،مطرح است ) 2007

  ).1996گرنز، (در پي فروپاشي تضاد قديمي كارگران و كارفرمايان قوت گرفتو نيز 

در واقع بستر تاريخي پيدايش پست مدرنيـسم بـه مثابـه يـك نقـد در وهلـه اول، و سـپس يـك رويكـرد              

واسطه دو جنـگ جهـاني، مـشكلات        ه  مدرنيسم ب . نظري در وهله دوم، توسط جريانات مدرنيستي فراهم شد        

يـابي بـه معنـاي     تر از همه اينكه اميـدواري و آرزومنـدي انـسان معاصـر بـراي دسـت               مزيست محيطي، و مه   

 و رشـد اقتـصادي   بـود بـا بـه كـارگيري علـم، تكنولـوژي      واسطه پيمان و عهـد روشـنگري نتوانـسته          ه  نهايي ب 

ايـن واقعيـت كـه مدرنيـسم در كـشف حقيقـت       . برآورده شود، از روند رو به پيشرفت خود مأيوس شده بود          

پـست  ). 2003، 3كهـون (ر از ايجـاد عـصر جديـد پـست مـدرن مـي داد        ب ـاميـد شـده بـود خ        ناكام و نـا    نهايي

شـد كـه شـامل        مدرنيـستي اطـلاق مـي      اي از راهبردهاي هنري ضد       به مجموعه  1950مدرنيسم در اواخر دهه   

سـاً   بـود كـه ايـن رويكـرد اسا         1970اما ايـن در دهـه     . بوده است معماري، نقدادبي، رقص، عكاسي، و نقاشي       

وضـعيت پـست   "آمريكايي با فراساختارگرايي فرانسوي درهم آميخت و به نظر برخـي متفكـرين در كتـاب         

پارادايم پست مدرن، در مجمـوع، محـصول دو عامـل بـسيار مـؤثر       .  برجسته شد  1979 ليوتار در سال     "مدرن

. فرهنـگ جهـاني  گرايي روشنگري، و دوم، پيـدايش يـك      جزم  زدايي همراه با      نخست، افسونيت : بوده است 

شـوپنهاور، و نيچـه را     كه از كانت تـا هگـل،  شتعصر روشنگري ريشه در خط مشي تفكرات و نظرياتي دا

  و ديگـر   هـا    بيـانگر خـرد گرايـي انـسان مـدرن بـود، ايـن              " 4 مرد خدا"عبارت مشهور نيچه    . دوشامل مي ش  

اجتمـاعي بـه كـار گرفتـه شـدند، بـه       در نظريـه  كـه   نژادپرسـتي   وهايي مانند تكامل دارويني بقاي اصلح،       ايده

                                         
1- Malpas  
2- Grenz  
3- Cahoone 

4-God Is Dead  
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در حـوزه معرفتـي نيـز،    ). 1991، 1وسـتباي ( منتهي شـد  جنگ جهاني وامپرياليسم اروپايي، استعمارگرايي و د    

هـاي    ها و فقدان هرگونه وفاق جهاني براي درستي و نادرسـتي واقعيـت، آگـاهي سيـستم                  شكست باورداشت 

هـاي متفـاوت بـر سـر مـسائل           ي شدن فزآينده بين قطـب     ديگر، قطب  هاي يك   هاي باورداشت   فرهنگي از نظام  

 بـوده    پـست مدرنيـسم    اخلاق، حقيقت، آموزش، و فرهنـگ نيـز داراي نقـشي خـاص در پيـدايش رويكـرد                 

  ).1992مك لنان، (اند

، دكـارتي، و هگلـي اسـت و هـم رد بازگـشت و               يشخصه پست مدرنيسم هم طرد عقلانيـت افلاطـون        م 

اي در     هـر چنـد عنـصر نيچـه        .، و نيچـه   6، تـونيس  5، هلويتيـوس  4، روسو 3ايستر، دم 2گرايي امثال ديدرو    ارتجاع

منجـر بـه فـرا     آن   "جشن مرگ خداونـد   "انديشمندي پست مدرنيته ليوتار محوري و شايد جوهري است اما           

ايـن نقـد پـست مدرنيـستي غالبـاً مـشتمل بـر منتقـدين فمنيـستي و نـژادي           . اي شده اسـت  رفتن از انديشه نيچه  

زمــاني كــه از نقــد پــست ). 2001اليــوت و ترنــر، (و منتقــدين ماركسيــستي نيــز شــده اســتفرهنــگ غــرب 

هـاي متفـاوت نقـد     لذا بخش. شود بايد بين دو عصر مدرنيستي تمايز قايل شد مدرنيستي بر مدرنيسم بحث مي    

ان عنـو ه دو دوره نخـست، مـدرنيت ب ـ  :  مـي شـوند  يپست مدرنيستي نيز بر اساس اين دو دوره قابل مقوله بند    

 قـرن بيـستم بـه        اي نسبتاً طولاني از تاريخ جهان، از پايان قرون وسطي كه با رنسانس شروع شد و تا ميانه                   دوره

 مي انجامد و دوره دوم، مدرنيسم به عنوان يك دوره فرهنگي نسبتاً كوتاه مـدت كـه از پايـان دوره اول                   لطو

ايـل قـرن بيـستم يـا از جنـگ جهـاني اول تـا دهـه                   يعنـي از او    ،انجامد  شروع شده و تقريباً نيم قرن به طول مي        

نقد عمومي پست مدرنيسم معطوف به هر دو دوره و نقد خاص آن معطـوف بـه صـرف                   . 1960 و 1950هاي

  ).1999، 7اپستين(دوره دوم است

                                         
1-Westby 

2- Diderot 

3- de Meister 

4- Roussau 

5- Helvitius 

6 Tönnies 

7- Epstein 
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موضع گيري فلسفي پست مدرنيسم بر اين اساس استوار است كـه عـصر جديـد در حـال تجربـه كـردن              

1بحران خرد "نوعي  
هاي موجود بـه نـاتواني خـود در حـل مـشكلات انـسان                  بدين معني كه پارادايم    ، است "

هـايي باشـد كـه متـضمن      هاي جديد بايد يافتن مسيرها و راه حل بنابراين هدف پارادايم. اند  معاصر واقف شده  

 و همكـاران،    2چوليـاراكي (تقليل گرايي، ذهن گرايـي، و معطـوف بـه سـاختارهاي قـدرت و كنتـرل نباشـند                  

هـاي مدرنيـستي بـه نـوعي بحـران مـشروعيت، دگرديـسي آزادي و                  از آنجا كه مفروضـات و روش      . )2000

  قدرت، و پيدايش روندهاي ضد مدرنيستي ماننـد ديـن گرايـي در برابـر سكولاريـسم      در قالب   دانش انساني   

بنـابراين  .  غـرب نيـز مطـرح شـد    فرهنـگ  منجر شد، لذا براي پست مدرنيست ها حتي بحث افول          روشنگري

اي كـه بخـشي از مـاتريس جامعـه شـناختي       طرد خودمختاري انساني بـه عنـوان سـوژه       ،  طرد تفكر كلاسيك  

 همـراه بـا توجـه جـدي بـه ابعـاد           سبيني فلـسفي اسـت، پراكـسي        تر مانند تاريخ، فرهنگ، دين، و جهان       وسيع

د مجــدداً موضــع قــوي ضــو هــاي غيرغربــي،   دفــاع اخلاقــي از فرهنــگ،اخلاقــي عملــي زنــدگي انــساني

 و اخلاقـي پـست      هـاي نظـري     بـه بنيـان   ، همگـي    شـمول  فكـري جهـان     به تروريسم روشن   حملهروشنگري،  

 و تروريـسم روشـنگري بـه رويكردهـاي جـالبي بـراي       س در ايـن ميـان بعـد پراكـسي      .مدرنيسم تبديل شـدند   

خي نظـري    تـاري  خاسـتگاه تـوان      البته بايد عنوان داشت كه نمي      .)1998آدامز،  (متفكرين اسلامي تبديل شدند   

 ايـده  ، كمـا اينكـه نقـد روشـنگري    ،مـديون متفكـرين معاصـر پـست مـدرن دانـست        صـرفاً   پست مدرنيتـه را     

پيشرفت، و خردباوري نيز دستاورد تنها پست مدرنيسم نيست، بلكـه در آثـار متفكـرين انتقـادي متقـدم نظيـر                     

 كـه بـه راديكاليـسم مـي     اي ترسـيم شـده اسـت     نيز روشنگري به عنوان ترسي اسطوره      هوركهايمر آدورنو، و 

هاي برانگيختـه عليـه ابهـام و           ديگر متفكرين حتي بر اين باورند كه تاريخ روشنگري سرشار از جنگ            .انجامد

ز ارغـم اتفـاق نظـر بـر نقـد عمـومي             شـود، علـي     گونـه كـه تـصور مـي        پست مدرنيـسم آن   . دوپهلويي است 

گيـري   تـوان دو جهـت   در مجمـوع مـي  . سـت گيري متفاوت درون پارادايمي ا   مدرنيسم، داراي ابعاد و جهت    

نخـست، پـست مدرنيـسم شـك گرايانـه، ايـن          : ديگر تفكيك كرد كـه عبارتنـد از        پست مدرنيستي را از هم    

. رويكرد نسبت به سوژه مدرن بسيار انتقادي است و آن را به مثابه يك قرارداد زبان شـناختي تلقـي مـي كنـد               

. گيرنـد   دانش انـساني در نظـر مـي       ريف و تح  ستم، ، بر كنترل  متفكرين اين حوزه نظري، دوره مدرن را مبتني       

                                         
1- Crisis of Reson  

2- Chouliariaki 
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 مـي  دهـاي حقيقـت ر    تئوري را به نفع نفي داعيهه اين جهت گيري نظري    .ه و سازند  دوم، پست مدرنيسم مثبت   

 در .نمي داند، بلكه آن را مستلزم تغييـر و اصـلاح تـصور مـي كنـد                ي  ينهاكند، اما نظريه را محكوم به نابودي        

يـط گـرا، و   صـلح، هـاي   جهت گيري پست مدرنيستي است كه منجر به پيـدايش جنـبش      ان  واقع، اين هم    مح

تـوان در     رسد كه انديشه ليوتـار را مـي         در اين ميان، به نظر مي     . كند  ها حمايت مي   شود و يا از آن      فمنيستي مي 

رين برخـي متفك ـ ). 1998 و همكـاران،  1ويس(جهت گيري اول يعني پست مدرنيسم شك گرايانه جاي داد      

اي دوره    كـار نيچـه     هاي پيـدايش پـست مدرنيـسم را نـه صـرفاً در نقـد اوليـه جبهـه محافظـه                      معتقدند كه رگه  

از اين نظر پست مدرنيسم به مثابـه فلـسفه و تأويـل گرايـي               . توان يافت    بلكه در آثار معاصر نيز مي      ،روشنگري

و مكتـب   دريـدا،  ابعد سـاختارگرايي سوسور، مدوتواند ريشه در زبان شناسي ساختارگراي         ساختارشكنانه مي 

البته امر جالب توجه آن است كـه ايـن تحـول           . داشته باشد  هوركهايمر    نئوماركسيتي آدورنو، و   -فرانكفورتي

و ، 4ر، بـودريلا 3، فوكـو 2كسيسم توسـط روشـنفكران فرانـسوي ماننـد دريـدا     رنظري بزرگ با بازنگري در ما 

بنــابراين، در ايــن زمينــه .  اســتمقــارن پــاريس 1968همخــصوصاً ليوتــار بــه دنبــال انقــلاب شكــست خــورد

دهنـده وجـه سـازنده     توانـد نـشان   هماهنگي بين بازنگري نظريه ماركسيستي و پيـدايش پـست مدرنيـسم مـي          

ــه، مخــرب و   .  باشــديــسمنظــري پــست مدرن ــا بازنگران اگــر پــست مدرنيــسم را داراي ســه وجــه ســازنده ي

پـس مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه پـست مدرنيـسم نـه تنهــا           در نظـر بگيـريم،  خـواه   ساختارشـكن، و آزادي 

، 5مـازليس (هاي نظري متفاوتي داشته است، بلكه داراي اهداف متفاوت درون پارادايمي نيز هـست                 خاستگاه

1992.(  

فراسـاختارگرايي نـوعي نگـرش بـه        . علاوه، پست مدرنيسم داراي خاستگاهي فراساختارگرايي اسـت       ه  ب

با ساختارشكني است كه در كارهاي دريدا، بارتز، و خود ليوتـار بعـدها خـود را               زبان يا روش انتقادي مرتبط      

اي از اهـداف و راهبردهـاي پـست مدرنيـستي بايـستي فراسـاختارگرايي و نيـز                 بنابراين بخش عمده  . نشان داد 

                                         
1- Weiss 

2- Derrida 

3- Foucault 

4- Baudrillard 

5- Mouzelis 
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بلكـه   و ثابـت نيـستند،   ني برگرفته از زبان، مشخص، بـديهي براساس فراساختارگرايي، معا . شناختي باشند   زبان

اي  رو، معنا بيـشتر توسـط منـع، محـروم سـازي، يـا حاشـيه        از اين. شوند هاي گوينده ساخته مي    از سوي سوژه  

 حقيقـت نيـستند، لـذا بايـد هرگونـه مـتن و        خـود  بازتاب مستقيمي از  كهد  وشايجاد مي   واژگان  برخي  كردن  

ارد ورهاي اجتمـاعي بـر معنـا     قدرت نقش مهمي از طريق سـاختا ،يندآدر اين فر. تفسيري شالوده شكني شود 

اي و مـاهوي   طـور ريـشه  ه تواننـد ب ـ  هـايي هـستند كـه مـي      و حقيقـت ايـده  عرفـت در اين رويكـرد، م  . كند  مي

 به عنوان مثال حقايق علمي توسط دانـشمندان بـراي تـسخير طبيعـت، و از سـوي كليـسا، در                     .دگرگون شوند 

پيـدا كـردن معنـاي عينـي مـتن          ،  الوده شكني مـتن   هدف ش . رود  قالب دكترين، براي كنترل پيروان به كار مي       

هـاي سياسـي      شاي تناقضات زبان شناختي و به معرض نمايش گذاردن رابطه قـدرت يـا برنامـه               فنيست، بلكه ا  

هـاي     مـوارد و مشخـصه     وروزنا. توان در كار ليوتار يافت      همه اين موارد و راهبردها را مي      . پشت سر آن است   

هـاي منفـي    اي جنبـه فـش  ا كـه گويـد  گرايان ساختارشكن اضافه مي كند و ميديگري نيز به اهداف فراساختار  

هـا، تفـسير    مـيم عهاي موجود در يك متن و محـدود كـردن ايـن ت    ميمعمتن از طريق يافتن و مستثني ساختن ت     

ــي    ــده در افراط ــاختارزدايي ش ــتن س ــود در م ــتدلالات موج ــك  اس ــرين ش ــزه لت ــاي   آن، دور كــردن انگي ه

هــا، بــه كــارگيري ترمينولــوژي جديــد و  انكــار مــشروعيت دوگــانگي، در مــتنه روشــنفكري پرداختــه شــد

بـه نظـر    .  از جملـه اهـداف ديگـر فراسـاختارگرايي اسـت           ، از مواضـع آشـنا و بـديهي        دوريغيرمعمول براي   

خود گرفتـه اسـت و تحـت تـأثير     ه رسد فراساختارگرايي معاصر از آنجا كه بسيار رنگ پست مدرنيستي ب        مي

تر شده است، به نوعي محصول پست مدرنيسم است؛ امـا ايـن شـكل اوليـه         پيچيده،  ي انتقادي ها  ديگر جنبش 

 و هماهنـگ بـا پـست مدرنيـسم نـسبت بـه        مـوازي و كمتر پيچيده فراساختارگرايي است كـه بـه عنـوان نقـد       

  . )1998 و همكاران، 1ويس(روشنگري و سوژه مدرن، مبنايي براي پست مدرنيسم فراهم ساخته است

 پـست   حركـت هاي تاريخي نظري پست مدرنيـسم بحـث شـد،     ه مختصراً پيرامون مفاهيم و ريشه     حال ك 

مدرنيسم از حوزه فلسفي به حوزه علوم اجتمـاعي كـه در كـار ژان فرانـسوا ليوتـار بـه ايـن حـوزه وارد شـده                         

 .است، مورد بحث قرار مي گيرد

   نظري كلاسيكخاستگاه هاي: ليوتار و پست مدرنيسم

                                         
1- Weiss 
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مانند ديگر متفكرين علوم اجتماعي بـا تركيـب و بـه كـارگيري مفـاهيم و نظريـات برخـي از                      ليوتار نيز ه  

در انديـشه ليوتـار مـي تـوان         . معاصرين، و فلاسفه كلاسيك به ايجاد سـاختمان نظـري خـود پرداختـه اسـت               

 وجـود،    با ايـن   .اي نظريه پردازان متعددي را پيدا كرد كه كمابيش در تركيبات نظري وي سهم داشته اند               دپر

 متفكـر عمـده دانـست كـه عبارتنـد از      چهارمي توان نظريه پست مدرنيستي ليوتار را تركيبي از مفاهيم نظري        

 ليوتار ضمن تأثيرپذيري از اين متفكرين عليه متفكرانـي نيـز دسـت بـه                .، نيچه، كانت، و دكارت    1نشتاينتگوي

طـور  ه  در ادامـه، ب ـ   .  هـستند   پارسـنز  و،  2نم لـوه  ،رمـاس، مـاركس   بهـا ها   تـرين آن    انتقاد زده است كه عمـده     

  .هاي نظري ليوتار مورد بررسي قرار مي گيرند مختصر خاستگاه

  يوتار و نيچه

كـاران    در واقـع همـان محافظـه    يعنـي نقش نيچه نه تنها بر تفكر ليوتار بلكه بـر پـارادايم پـست مدرنيـسم،           

ر مستقيم يـا غيرمـستقيم، تـأثير كليـدي     طوه ب، دوره روشنگري، بلكه بر اكثريت نظريات انتقادي دوره معاصر        

انتقاد نيچه، برخلاف انتقاد ماركس، معطـوف بـه عناصـر جـوهري و مـاهوي مدرنيـسم يعنـي                    . گذاشته است 

توانـد   گويـد كـه خـرد نمـي     روشنگري مـي  - و ضدده  منيچه به عنوان يكي از پيشگامان ع      . خردباوري است 

 در ارتبـاط بـا اراده قـدرت اسـت كـه در قالـب       خـرد .  را بگيـرد  ديـن  و نگي بخـش سـنت    اجاي نيـروي يگ ـ   

) روايـات كـلان   / روايـات   -بـه گفتـه ليوتـار همـان فـرا         (شمول اخلاقي    هاي جهان   هاي علمي و ارزش     نظريه

در ايـن مـورد، در تفـسير واقعيـات     .  نـابودي پـروژه عقلانـي شـدن تأكيـد دارد       رخود را بازنمود مي كند و ب ـ      

چطور جهـان بـه يـك اسـطوره تبـديل مـي            "ي نيچه پاسخ داده شود كه       كنوني جامعه بايد به اين سؤال اساس      

چنـين  " اثـرش     در "!ايـم   را كـشته   و ا  و مـا   :مـرد  خـدا " مشهور خود     جمله نيچه در ). 2002مالپاس،   ("گردد؟

زودي از جامعه معاصـر ناپديـد خواهـد شـد، چـرا كـه               ه  بيني كرد كه مفهوم خداوند ب       ، پيش "گفت زرتشت 

چنـين نقطـه پايـاني بـود بـر مابعـد             مرگ خداوند در انديشه نيچه هـم      . د نخواهد داشت  ديگر نيازي بدان وجو   

ر جستجوي تطبيق عالم عيني و عالم ذهني تلاش مي كرد، راهـي كـه از پارمينـدس تـا افلاطـون        دالطبيعه كه   

 كـرد؛   اي اسـت كـه نيچـه آن را شـروع            پست مدرنيسم نـشانه پايـان برنامـه       .  دنبال شد  او از دكارت تا اسپينوز    

                                         
1- Wittgenstein 

2- Luhmann 
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و حكمرانـي عقلانيـت ابـزاري مـاكس وبـر؛ تجربـه و زبـان جانـشين         تكنولوژي يعني بر هم خوردن سلطنت   

پـست مدرنيـسم    . بـازد   شوند؛ كنش جمعي و حركت تاريخ تمامي هستي خود را مي            ها مي   ها، و ارزش    پروژه

بلكـه  شـود،   يگيري يك جامعـه فراصـنعتي نم ـ        نشان مي دهد كه چطور فراصنعتي شدن موجود باعث شكل         

خواهـد  ) حتـي بـه قـول هابرمـاس       (، و جهان فني     )جهان حياتي (برعكس، حاصل آن جدايي جهان فرهنگي       

نيچـه  .  نيچـه اسـت  ،در واقع، شايد بتوان گفت كه پيامبر محوري شرايط پست مدرن ليوتار      ). 326 همان،(بود  

را در  ) گـاهي هابرمـاس مطـرح اسـت       يا تقريباً آن چيزي كه در بحران مشروعيت ليوتـار و            (سيم  لپيدايش نهي 

 هـيچ حقيقتـي وجـود نـدارد، هـيچ      : اسـت  مزخـرف طبق نظر نيچه، زندگير  ب. فرهنگ غرب پيشگويي كرد   

1اراده قدرت " :ماند اين است    اي؛ آنچه مي    ارزش و علاقه  
ايـن اراده  .  اسـت "بقـا " كه بيـشتر و برتـر از اراده       "

از نظـر پـست   . هاي انـساني اسـت   يرومند همه قدرتمعطوف به قدرت است كه محرك دروني براي اثبات ن       

 مانند نيچه، هيچ معناي غايي وجود ندارد و هر فـرد يـا گروهـي از افـراد بايـستي              "كلاسيك"هاي    مدرنيست

هـاي   اراده خويش را با غلبه بر سلطه ديگران اعمال كند، همان مفهومي كه در انديـشه ليوتـار در قالـب بـازي         

، ليوتـار مفهـوم     1971 مارس سال  23در مقاله   ). 2006 و همكاران،    2لامبرت(ح است زباني، و ترور زباني مطر    

گرايانـه از روايـات تـاريخي را بـه مثابـه يـك شـيوه                ي سـاخت  يهـا    و طرح  گرفتضدتاريخي نيچه را به كار      

نـوعي   و   م و اسـتمرار   ودات ـ ،)روايات(ها     اعلام كرد كه تاريخ و داستان      ليوتار عملاً . يشه يابي كرد  رازورزي ر 

هـا و    وي روايـات را بـا افـسانه       . بـه نمـايش مـي گذارنـد       هـاي تـاريخي       ها و شكستگي     را بر شكاف   پيوستگي

اي ضـمني بـا     و متافيزيـك، بـه گونـه   هـاي كـلان تـاريخي، الهيـات      داسـتان  اشاره به   ها پيوند داد و با      اسطوره

ليوتـار نقـد خـرد، و خـرد     ). 1995، 3كلـين ( انتقـادي مخالفـت ورزيـد     طـرزي هـا، بـه      پيامدهاي ارتجاعي آن  

خـود بـه كـار     معرفـت شـناختي     روشنگري نيچه را براي بحث بحران مشروعيت، نقد روايات كلان، و مباني           

 هحقيقـت چيـست؟ يـك ارتـش را    ":  در باب حقيقت نيچـه چنـين مـي پرسـد و پاسـخ مـي دهـد           . مي گيرد 

 آن هـا  كـه فـرد فرامـوش كـرده اسـت        تييستي، توهما ورماي از استعارات و تصورات و عمل آنتروموف         افتاده

 اسـت و اكنـون ديگـر مگـر بـه عنـوان فلـز               رفتـه   بـه كـار    آن هـا  هايي كه تنهـا يـك روي          سكه. توهم هستند 

                                         
1- Will of Power 

2-Lambert 

3- Klein 
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 قـدرت بـه عنـوان     معطـوف بـه  جا است كه وي اخلاق و خرد را بـا اراده اين ."مصرف به حساب نمي آيند      بي

قـدري عظـيم و     ه   تأثير انديـشمندي نيچـه بـر ليوتـار ب ـ          ).1999،  1وليبگقلو(دهد   انسان پيوند مي   تبنيادي حرك 

ديگـر تميـز    توان گفت كه اگر كـسي واژگـان ايـن دو متفكـر را از هـم      ت مي أ جر هبرجسته است كه حتي ب    

هاي بعـدي خواننـده ممكـن         در بحث .  اشتباه كند  يهاي خاص هر كدام را با ديگر        ندهد، ممكن است بحث   

 .ثار ليوتار بيشتر تشخيص دهداست جايگاه انديشمندي نيچه را در آ

  2نشتاينتگليوتار و وي

ــ سـتيزي، و بحـران مـشروعيت در خـرد و علـم         خـرد در امتداد بانيچه مباني معرفت شناختي ليوتار      اگر  

هاي  تگنشتاين مباني هستي شناختي، و حتي روش شناختي وي را با بحث بازي   يمعاصر پايه ريزي كرد، پس و     

هاي زباني خـود را در وهلـه اول در دفـاع از بـازي         گرچه ويتگنشتاين بحث بازي    . نمود  پي بندي   خود 3زباني

 ليوتـار آن را در حـوزه علـوم    امـا زبان نظام دين و اعتقادات و سپس در حوزه مباحـث فلـسفي مطـرح كـرد،        

نـشتاين  تگ اساسي در بحث ويتم.  اين بحث به تفصيل دنبال خواهد شد  مقاله در طول . گرفت به كار    اجتماعي

هر . دنآن است كه در هر نظام فلسفي و اجتماعي در يك جامعه، تركيبات زباني پيچيده و متفاوتي وجود دار              

زباني ديگر  هاي  بازي زباني داراي مختصات دستوري و اجتماعي خاصي است كه متمايز و متفاوت از بازي                

هـر زبـان مـستلزم يـادگيري        قضاوت در مـورد     . هاي زباني وجود ندارد     يتي بين بازي  حگونه ارج  است و هيچ  

هگل نيـز معتقـد     . حتي مي توان به هگل هم معطوف كرد        مفهوم بحث زبان را   . قواعد بازي در آن زبان است     

زبـان داراي روش  . بود كه اشكال انديشه و تفكر قبل از هر چيز در زبان انسان ترسيم شده، و قرار مـي گيرنـد   

ا مقولـه بنـدي شـده، و در درونـش شـكل مـي گيـرد،        خود براي همه آنچه براي انـسان درونـي مـي شـود ي ـ       

نـشتاين، معتقـد اسـت كـه زبـان      تگهـاي زبـاني وي   ليوتـار بـه تبـع از مفهـوم بـازي     ). 2001اليوت و ترنر،  (است

 كه هر يك داراي قواعد و قوانين خاص خود اسـت، و           فراوانهاي زباني     اي است ناهمگون از بازي      مجموعه

نشتاين و نيچه، وي نتيجه مي گيرد تگبا اقتباس از وي. اي ارزيابي آن وجود نداردالبته هيچ معيار جامع و كلي بر   

                                         
1 - Velibegaghlu 

2- Wittgenstein  
3- Languge Games  
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هـاي ديگـر تأييـد يـا          كنش در يك بازي زباني را نمي توان با قواعد بازي          . هاي زباني قياس ناپذيرند     كه بازي 

هاي گوناگون  حتي عدالت نيز نوعي بازي زباني در قلمرو اخلاق است و مي تواند از چشم انداز               . توجيه كرد 

1تفـاوت " بـاب    جاسـت كـه نظريـه ليوتـار در         اين .مانند اقتصاد و هنر نيز بـدان نگـاه شـود          
2تـرور " و   "

 از آن   "

نـشتاين مطالعـه زبـان    تگوي. شـود  سرچشمه مي گيرد و بازي زباني پوزيتويستي نيز در آن به چالش كشيده مي            

 واژه در نظر دارد آن اسـت كـه هـر يـك از     آنچه وي از اين. كند را در قالب شيوه متفاوت گفتمان بحث مي 

د بر حسب قواعدي كه محتويـات آن را نـشان مـي دهـد، يـا      ناين مقولات گوناگون زباني ـ گفتاري مي توان 

هـا را هماننـد بـازي شـطرنج در نظـر مـي        وي اين. به واسطه كساني كه آن را به كار مي گيرند، تعريف شود       

از . يي خاص است و بر اساس قواعد خاصـي حركـت داده مـي شـود              اي داراي معنا    گيرد كه در آن هر قطعه     

  :اين نظر در هر بازي زباني سه ملاحظه وجود دارد

 بلكه نوعي مفـاهيم و معـاني قـراردادي     آنان نيستند، مشروعيت ذاتي   بيانگر   آن ها  نخست اينكه قواعد     -1

  .هستند كه بين بازيگران داراي وضوح بوده يا تلويحي

جود نداشته باشد، پس هـيچ بـازي وجـود نـدارد، در ايـن صـورت حتـي يـك تغييـر                        اگر قواعدي و   -2

حركت يا گفتاري كه قواعد را بـرآورده نمـي سـازد،            .  ماهيت بازي را عوض مي كند      ،جزئي در يك قاعده   

  .كنند، تعلق ندارد يي كه آن را تعريف ميآن هابه بازي 

3حركت" هر گفتاري به عنوان يك -3
  .تلقي قرار گردد يك بازي مورد در "

4جنگيـدن "براساس بحث فوق، پس صحبت كردن بـه نـوعي           
شـمار    لـذت زيـاد در ابـداع بـي        .  اسـت  "

حتي ايـن لـذت بـه موفقيـت     . ت بسيار لذت بخش است   ا عبارات است، درواقع اختراع كلمات و عبار       اشكال

ــت   ــي اس ــده متك ــه بازن ــده برعلي ــن.برن ــي از    از اي ــاعي تركيب ــدهاي اجتم ــت“رو، پيون ــاي حرك ــاني ” ه زب

نـشتاين را بـه كـار مـي         تگ وي عارههاي زبـاني ايـن اسـت        گيري از بحث بازي     ليوتار با بهره  ). 1984ليوتار،  (هستند

                                         
1- The Differed  
2- Terror  
3- Move 

4- Fighting  
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هـاي جديـد شـهرهاي     شوند، همان طور كه شهرك هاي قديمي اضافه مي هاي جديد، به زبان زبان"گيرد كه  

  :ارد را به ليست اضافه كنيم، شايد تا چند دهه ديگر ما هم اين مو"قديمي را شكل مي دهند

كـس تمـام ايـن     هيچ. هاي كد ژنتيكي و غيره  هاي جديد آوانويسي موسيقي، زبان      هاي ماشيني، نظام    زبان

پـروژه نظـام ـ سـوژه شكـست      . عمومي وجود ندارد) فراروايت(هاي زباني را نمي داند و هيچ فرا ـ زبان   بازي

رد و فلسفه انـسان گرايـي و تـاريخي وظـايف خـود را از                بخش هيچ ربطي به علم ندا       هدف رهايي . خورد  مي

هـاي زبـاني، از       نـشتاين از طريـق بحـث بـازي        تگتـأثيرات انديـشمندي وي    ). 2001،  1الكساندر(دست مي دهد  

طريق نظريات ليوتار در مـورد بحـران بازنمـايي و مـشروعيت علـم، روي مبـاني معرفتـي، روش شـناختي، و                        

مباحـث زبـان   . رد كه در بحـث حاضـر مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت                هستي شناسي ليوتار تأثير مي گذا     

درصدد است تفـاوت بـين بازنمـايي و         .  وي عنوان شده اند    "تفاوت "شناختي ليوتار كه مخصوصاً در كتاب       

موقعيت را براي نشان دادن اينكه چطور عبارات مي توانند معاني را بيان كنند، مورد بحث قـرار دهـد، وي بـه       

داند كه در بخـش مربوطـه بـدان        نشتاين هر عبارت را شامل مفهوم، مرجع، مخاطب، و پيام مي          تگپيروي از وي  

هـاي زبـاني كـه بعـداً منتهـي بـه نظريـه بحـران          بنـابراين مـي تـوان بحـث مربـوط بـه بـازي        . توجه خواهد شد  

در مبـاني   شـود، را      هاي اجتماعي مـي      فراروايات و بحث مربوط به عناصر متشكله شبكه        طردمشروعيت علم،   

نهايتـاً تفكـر پـست مدرنيـستي        در امتـداد آن،      اي  افت كه بـا بـه كـارگيري مفـاهيم نيچـه           ينشتاين  تگانديشه وي 

  .ليوتاري شكل مي پذيرد

  كانتليوتار و 

 اواخر قرن نوزدهم كـه بـه نقـد خـرد مـدرن انجاميـد، معمـولاً بـه نيچـه،                    و مهم در  هاي عمده     دگرگوني

 در كـار  .تـر شـروع شـده بـود     يشپ ـبا اين حال نقـد خـرد حتـي بـسيار     . ماركس، و فرويد منسوب مي گردد  

كتـاب نقـد   . كانت، كسي كه براي نخستين بار حضور خداوند را در خرد انساني مورد چون و چـرا قـرار داد            

 نـام كانـت فـوراً بـه         ": ليوتار در مورد اين مسئله كانتي مي گويد        .خرد كانت، طرد دين و ماوراءالطبيعه است      

                                         
1- Alexander 
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اي بـراي   عنـوان مقدمـه  ه اي براي مدرنيته تبديل مي گردد، به عنـوان مـؤخره بـر مدرنيتـه و ب ـ                 و مؤخره مقدمه  

، هـر چنـد   ثير مـي پـذيرد  أ ت و نقد خرد مدرن از كانت      يي بازنما ليوتار در مورد فقدان حقيقت    . "پست مدرنيته 

1برانداختگي هستي"عنوان ه كه از مفهوم هايدگري مدرنيته ب 
هـاي نيچـه    بـا ايـن وجـود لايـه    . بهره نيست  بي"

ه اي از مـدرنيت ب ـ      در واقع، نقـدهاي كـانتي و نيچـه        . اي تفكر ليوتار ظاهراً بيشتر از تأثيرپذيري از كانت است         

 در حـوزه  آن هـا شباهت دارند كه البته تميـز دادن       با هم    و خرد به قدري      ه در حوزه الهيات، ماوراءالطبيعه    ويژ

  ).1992 بنيامين، و2006لامبرت و همكاران، (ر مي رسدفكري ليوتار هم قدري مشكل به نظ

  ليوتار و دكارت

 برخـي منتقـدان دكـارت    ه نظـر    ب. ايده خرد آزاد و رهاشده رنسانسي در رأس كارهاي دكارت قرار دارد           

 را به كار گرفت تا نشان دهد كـه مـي توانـد بـه وجـود      "شك"ش مشهور  رووي  .  است "پدر فلسفه مدرن  "

خـرد بـاوري، و انـسان       . در فلـسفه دكـارت، انـسان مركـز كائنـات اسـت            .  شك كنـد   انديشه و ذهن خويش   

گرايي كه ليوتار آن را به عنوان مفاهيم اساسي در نقد پست مدرنيستي خرد به كـار مـي گيـرد مـي توانـد تـا                           

رغـم تأكيـد بـر موجوديـت خداونـد و            وي علـي  ). 1992بنيامين،  (حدي در انديشه دكارت ريشه داشته باشد      

 بخـشي از نظريـه ليوتـار پيرامـون      ا ايـن وجـود    ب ـ.  هر چيز ماوراءالطبيعـه اي را رد كـرد         ،براي اثبات آن  تلاش  

طـور كـه ممكـن اسـت خواننـده متوجـه             البتـه همـان   . توان يافـت    بحران انسان مدرن را در تفكر دكارتي مي       

تـر آن   اما در بعـد جزئـي  نشتايني تشكيل شده است، تگاي و وي شود، تركيب نظري ليوتار بيشتر از عناصر نيچه     

اش تـسلط   بهره نبـوده اسـت كـه البتـه بعـد كـانتي آن بـر بعـد دكـارتي          بينيز از انديشمندي كانت و دكارت     

هـاي روشـنفكري گونـاگون     حال با اين بحث مختصر به بررسي ابعـاد نظـري و جنبـه       ). 1988،  2هاچون(دارد

تـر و مـشهورتر     مدرن تأكيد دارد كه بحث مهـم    بحث اول ما به بحران مشروعيت در علم       . ليوتار مي پردازيم  

  .ها در واقع از بسط آن سرچشمه مي گيرد روايت -ليوتار پيرامون فرا

  پست مدرن ليوتار و پيدايش علوم اجتماعي

                                         
1- Subversion  

2 - Hutcheon 
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ليوتار پست مدرنيسم را از رويكرد صرف فلسفي به سمت يك پارادايم چالش برانگيـز علـوم اجتمـاعي                   

به نظر وي پست مدرن بـه مثابـه يـك    . گذار علوم اجتماعي پست مدرن است حركت داد و در واقع وي بيان      

هـا، بحـران در       روايـت  -هـاي بـزرگ يـا فـرا         فرهنگي و تاريخي مبتني بر نابودي و تلاشي روايت        ” وضعيت“

ول نارضـايتي از مدرنيـسم بـه       صوي پست مدرنيسم را مح    ). 1997،  1لايدر(ايدئولوژي، و يا ابهام در آن است      

 عبـارت ليوتـار در    ). 2002جيمـسون،   (گيـرد   حركت ديالكتيكي در نسل مدرنيسم نوين در نظر مي        مثابه يك   

 تعريـف مـي     " 2هـا   روايـت -بـاوري بـه همـه فـرا         بـي " را بـه عنـوان       "پست مدرنيسم "و تعريف مشهور خود     

بيـان انديـشه   در همين زمينه، ليوتار مسئله عمده پست مدرنيته را در وهله اول مـسئله طـرز     ). 1984ليوتار،  (كند

از ايـن نظـر وي مقـدمتاً در مـورد دگرگـوني در              . ي يابـد، عنـوان مـي كنـد         م ـ ها پيوند   روايت-كه قطعاً به فرا   

گو مي كند كه مستعد ايجاد تغيير در بينش جهاني هـستند و حتـي مـي             و   الگوهاي انديشمندي و تفكر گفت    

 در مـورد پيـدايش و اهميـت پيـدايش           وي.  جهـاني خـود را بـازنمود سـازند         نتوانند در قالـب نهادهـاي نـوي       

عنـوان بـستري كـافي    ه  اتفاق نظر دارد، اما نظريه پرداز فرانـسوي بـدان ب ـ     3الگوهاي جديد بازانديشي با گيدنز    

گو در مورد عصر جديد مـي نگـرد، در حـالي كـه همكـار بريتانيـايي وي ايـن دوره را دوره                        و   جهت گفت 

  . مي پنداردمتعاليمدرنيته 

وضــوح  مبــاني نظــري در روشــنفكري تغييــرات و ه  بــ4ر و جيــانيانش ماننــد بــودريلاليوتــار و همفكــر

 پي ريختند كه البته قـبلاً توسـط دانيـل بـل ارايـه شـده              "فراصنعتي شدن "ب  لهاي امروزي را در قا      دگرگوني

ور و روش    و به ويـژه ليوتـار، مقـدمتاً از پـيش كـسوتان راسـت انـديش ماركسيـست بودنـد، و بـا                        آن ها . بود

 را در زمينـه نقـد سـرمايه داري، علـم، و زبــان     آن هـا هـاي انديـشمندي    ماركسيـستي توانـست ريـشه   ناسـي  ش

بـش  ودريلاب، و 5ليوتار، فوكو، كريستوا . پرورش دهد  هـاي   ر زماني شديداً ماركسيست بودند، اما شكـست جن

گـويي بـه     خ و مخصوصاً ناكامي حزب كمونيست فرانسه در درك و پاس          1968 كارگري سال    -دانشجويي  

                                         
1- Layder 

2- Incredibility to Meta-Narriatives 

3- Giddens 

4- Gianni 

5- Kristeva 



  پنجمسال                          اعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد       مجلة علوم اجتم                     52 

اي بحرانـي فـراهم آورد كـه منجـر بـه جـدايي مخـصوصاً ليوتـار از بدنـه روشـنفكري                    هـا، نقطـه     ورششاين  

هـا،    بـاوري بـه فراروايـت       اعتبـاري و بـي      نظريه پـست مدرنيـستي ليوتـار بـا پـيش فـرض بـي              . ماركسيستي شد 

نـاختي خـود بـه م           حتي به عنوان مادر معرفت شناختي      ماركسيسم را نيز   ثابـه يـك اشـتباه تـاريخي         و هـستي ش

 و هروايـت رد كـرد    -اي از انديشه مدرن ترسيم مي كند، آن را به عنـوان نـوعي يـك فـرا                   مقدر شده و نمونه   

ليوتار كه در اين جهت گيري پيـشتاز اسـت، مـي    . سپرده شود”  تاريخقبلما  “معتقد است كه بايد به زباله دان        

  :گويد

ي ماركسيـستي و ماركسيـسم تـا حـدي        يانتقـادگر هـاي مـشهور ا      حتي صـرف بيـان كـردن خـط مـشي          "

 هـم اكنـون مـرده اسـت، در          )ماركسيسم (روح آن .  و مهجور است، حتي باعث مزاحمت نيز هست        متروك

  ."اين مرحله از تاريخ اين روايت بزرگ تاريخي بايستي دور انداخته شود

يـن زمـان،    البته اين جهت گيري پست مدرنيستي به معناي مرگ ماركسيسم نبـود، چـرا كـه           دقيقـاً در هم

 پـست ماركسيـست را بـارور كردنـد و مـسير جديـدي        رويكـرد ،  2تـاري ، و گا  1نگريمتفكرين مانند پوستر،    

كهـون،  (عرضـه نمودنـد    آنهـاي جديـد   بنـدي  براي مطالعات ماركسيستي همراه بـا بـازتعريف و بـاز مفهـوم            

شـود داراي اهميتـي        وي مـي   بحث خاص پست مدرنيسم ليوتار كه مربـوط بـه دهـه هـشتم زنـدگي               . )2003

ليوتـار فلـسفه   . هاي پيشين زندگي خـود را رهـا كـرد       هاي دوره   اساسي است، چرا كه ليوتار بسياري از انديشه       

و سپس در سن هشتاد سـالگي بـه پاگانيـسم روي        ترك كرده   ي خود را در آخرين دهه هفتاد عمرش         ئليبيدو

ي ئ در حالي كـه وي در فلـسفه ليبيـدو   .درنيسم استدرواقع اين نقطه شروع بحث وي در مورد پست م . آورد

بر يك تفسير واحد از رويداد تأكيد مي كـرد در فلـسفه بعـديش يعنـي پاگانيـسم و پـست مدرنيـسم، توجـه                           

فلـسفه زبـان و عـدالت كـه مبنـاي پـست مدرنيـسم            . اسـت عدالت  عمده وي معطوف به مشكلات مربوط به        

  .پيدا كرده است و نشو و نما اوت وي عرضه شدهترين وجه در نظريه تف ليوتار است به كامل

  1، علم و بازنمايي3بحران دانش، سوژه مدرن

                                         
1- Negri 

2- Gatari 

3- Modern Subject  
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ترين موضوع ليوتار كه به نـوعي مـستقيماً بـا معرفـت شناسـي، و روش              موضوع عمده و در واقع زيربنايي     

 و   علـم  نقـد ،)اثبـات گرايـي    ( كنـوني  هـاي علمـي     شناسي وي ارتباط پيدا مي كند، بحران مشروعيت در نظام         

 و تكنولـوژي را در حـوزه فلـسفه پـست مدرنيـستي       در مـورد علـم    ملاتأليوتـار برخـي ت ـ    . تكنولوژي اسـت  

 وي .شخصه اوليه شرايط پـست مـدرن اسـت   مپايگاه در حال تغيير دانش و تكنولوژي   . خويش ارايه مي دهد   

ويـدادها و  توجـه وي بـه هـستي شناسـي ر    . عنـوان مـي كنـد   حتي برخي اشـكال نـوين پـست مـدرن علـم را           

هاي بازنمايي اين حوادث نظريه پردازي وي در مـورد علـم و تكنولـوژي در عـصر پـست مـدرن را                         سياست

هـاي زبـاني    روايـات بـه معنـي بارورسـازي بـازي         - عصري كه در آن انحطـاط و زوال فـرا          :سازدبرجسته مي   

 از نظـر ليوتـار در       اصـل مـشروعيت بخـشي كـه       . اسـت )  است آن ها ا يكي از    نهكه علم ت  (متعدد و گوناگون    

 و اين اصل نيز درصـدد تـسلط و چيرگـي            ش است 3، و اجراپذيري  2داري عمل مي كند، كارايي      جامعه سرمايه 

 در اين جاست كه ليوتار مسئله علم پست مدرن را پيش مي كشد كـه بـه نظـر وي علـومي هـستند كـه               . است

وي بـه پيـروي   . دد مطالعـه تنظيمـات آن   تا درص ـاجتماعي مي باشند،هاي نظام     ثباتي   درصدد بررسي بي   بيشتر

نوع معرفـت ارايـه شـده در علـوم          آن  درستي  ه   استدلال مي كند كه معيار اجراپذيري ب       5 و كوهن  4از فايرآبند 

  داري علـم را مقهـور سـرمايه   ، اين چنين اجراپذيري برعكس،. نمي كندتبيين  توسعه دانش را     هاي و يا شيوه  

سـازد،    نظام جبرگرايانه است كه اجراپذيري در علم را ميسر و مجـاز مـي   بعدبرطبق نظر ليوتار، اين. نمايدمي  

ليوتـار،  (ه دسـت مـي دهـد   ب ـ سـتاده را  - داده مبتنـي بـر      هـاي    و محاسـبه ارزش    يين ـ ب چرا كه جبرگرايي پيش   

تـاورد و ابـزار مدرنيـسم     ).2006 اسميت،  و1984 توانـسته اسـت   ن از نظر ليوتار، علم اثبات گرايي به عنـوان دس

تـه انـد            . داراي ظرفيت بازنمايي باشد    ، وي معتقد است كـه دو مـدل بازنمـايي كـه سـعي در تبيـين جامعـه داش

  :عبارتند

                                                                                                        
1- Representation 

2- Efficacy 

3- Performability 

4- Feyraband 

5- Kuhn 
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مي دانـد و بـر موازنـه سيـستماتيك و بـا ثبـات تأكيـد                 انتظام   - خود اين مدل جامعه را   :  پارسنزي  مدل -1

  .دارد

 جوامـع   هداري ب ـ   رآينـد تجـاوز سـرمايه     اين مدل فرآيند تنازعـات را در امتـداد بـا ف           :  مدل ماركسيستي  -2

وي در ايـن زمينـه عنـوان مـي          .  بـوده انـد    ابه نظر ليوتار اين هر دو مدل ناكـار        . سنتي مورد توجه قرار مي دهد     

 شناخت جامعه وجود ندارد و البته هيچ بنياني هم نمـي توانـد وجـود      و  دارد كه هيچ بنياني براي توسعه دانش        

ليوتار اين سؤال را البته به سبكي شبيه فايرابنـد، عنـوان مـي دارد               ). 1991مسون،   جي ،1984ليوتار،  (داشته باشد 

رفـت مـي كنـد و ايـن سـؤال        علم با طرح اين سؤال پيش"كه ارزش استدلال شما در چيست؟": پرسد و مي 

از نظـر شـما آن چيـزي كـه ارزش اسـت،             "نيز به سؤال ديگـري منجـر مـي شـود، يعنـي سـؤال مـشروعيت                  

 در اينجا ليوتار در تـلاش اسـت تـا در تحليلـي از ماهيـت معرفـت روايتـي           ). 10: 2000سون،  جيم ("چيست؟

دوم بـراي درك بهتـر    در وهلـه   براي بررسي و تشريح مختصات دانـش علمـي در جامعـه معاصـر و           نخست

طـور كلـي نمـي      ه  به نظـر ليوتـار دانـش ب ـ       .  شده است، ارايه دهد    مطرحاينكه چطور بحث مشروعيت امروزه      

هـا اسـت كـه      قـضيه   اي از     يادگيري مجموعه . اين در مورد يادگيري هم صادق است      . ند به علم تقليل يابد    توا

 كـه البتـه ممكـن اسـت      را توصـيف مـي كنـد      آن هـا  دلالت دارد و     اشيائي    ديگر، بر  قضايايبه استثناي ساير    

هـاي   ي از گـزاره اي از يـادگيري اسـت كـه تركيب ـ    علـم نيـز زيرمجموعـه   . شـوند رزيـابي   درست يا نادرست ا   

اول اينكـه قابليـت تكـرار داشـته باشـند، بـه عبـارت ديگـر در               : اما مشروط بـه دو شـرط اسـت        . مدلولي است 

 ايـن امـر وجـود داشـنه      و دوم اينكه بايستي امكـان تعيـين     قرار گيرند،  در دسترس    هشاهدمشرايط مشخص از    

بـه نظـر    . تخصصين مرتبط باشند يا خيـر      مشخصي وجود دارند كه به زبان مورد داوري م         قضاياي كه آيا    باشد

هـاي    ليوتار دانش علمي پوزيتويستي داراي يك زبان مخصوص به خود اسـت كـه خـود را بـر ديگـر بـازي                      

شخص سازد كـه بـدون      ماز نظر وي، دانش علمي نمي تواند بداند و          . زباني معرفتي ديگر تحميل كرده است     

 كـه از ديـدگاه وي اصـلاً معرفـت بـه شـمار          ،هاي ديگـر    انشهاي ديگر و يا روايات و انواع د         مراجعه به زبان  

بخـشد و در    بدون اين چنين ملاحظاتي، علم خـودش بـه خـودش اعتبـار مـي              . آيند، دانشي درست است     نمي
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به نظر ليوتار مسئله مـشروعيت ضـمن ارتبـاط بـا مـسئله نقـد       ). 1992بنيامين، (شود   خود تبرئه مي   اتهاماتبرابر  

  . داردرتباطا نيز جامعه” 1كامپيوتري شدن“هاي زباني، هم چنين با  ازيروايات، و ب-رافخرد، 

دهـد برخـي ابعـاد دگرگـوني         هاي انساني توسعه يافته، به ما اجـازه مـي            سناريوي كامپيوتري شدن جامعه   

به نظـر ليوتـار، معرفـت علمـي،     . هاي اجتماعي را روشن سازيم  و تأثيرات آن بر قدرت عمومي و نهاد  يمعرفت

اين دانش همواره در كنار، در رقابت، و در تضاد با ديگـر انـواع دانـش        . عناي تاميت معرفت بشري نيست    به م 

در اين خصوص پيامد غيراخلاقي شـدن محققـين و اصـحاب علـم          . بوده است كه من آن را روايت ناميده ام        

  . غيرقابل اغماض است

مـشروعيت   موضـوع    ور تفكيـك ناپـذيري بـا      طه   ب ،ان افلاطون م از ز  ، به نظر ليوتار مسئله مشروعيت علم     

حـق  از اين نقطه نظر، حق تصميم گيـري در مـورد آنچـه كـه حقيقـت اسـت، بـا                 . قانون گذاري ارتباط دارد   

مسئله اين است كـه رابطـه اي درونـي و قـوي بـين نـوع زبـان        .  ارتباط داردتصميم در مورد آنچه وجود دارد   

 و هـر دو از يـك رويكـرد ناشـي مـي شـوند، يعنـي از يـك                 علم و زبان اخلاقيات و سياسـيات وجـود دارد،         

را  برگرديم به مسئله كامپيوتري شدن جامعـه، كـه ليوتـار آن     ). 1999،  2، استورمن 1984ليوتار،  (انتخاب مشابه 

 كاربردشناسـي  در قالـب  به نظـر وي، جامعـه آينـده بيـشتر         . به عنوان بستري براي بحران مشروعيت مي نگرد       

 از نظـر وي،     ).هـا   ماننـد سـاختارگرايي و يـا نظريـه نظـام          ( تا به قلمرو انسان شناسي نيـوتن        زباني مي افتد   آدات

نـوعي  - تنهـا نهادهـايي تـك افتـاده          آن ها . وجود دارند - عدم تجانس عناصر   -هاي زباني بسيار مختلف     بازي

جهـان آينـده   اين در واقع نوعي پيش گويي ليوتاري براي بحران معرفتـي  . گرايي محلي ـ ايجاد مي كنند جبر

 بعـد از جنـگ دوم جهـاني بـه ايـن طـرف،        ،ها به عنوان پيامد شكوفايي فنون و تكنولوژي         افول روايت . است

 و تپيامـد انتقـالا   و ايـن نيـز خـود    كه كانون تأكيد را از اهداف كنش به سمت ابزار كنش معطوف سـاخت        

نـزي در خـلال   يايـت مكتـب ك  منـشيني آن تحـت ح       نظام سرمايه داري پيشرفته ليبرال در پي عقب        اتتحرك

 كمونيـستي را    لكـه بـدي   بـود   به عبارت ديگـر، نـوعي تجديـد حيـات مجـدد             .  است 1930 -1960هاي    سال

  .ها ارزش و اعتبار قايل شد وري افراد از كالاها و خدمات و فرصت حذف كرد و براي بهره

                                         
1- Computerization  

2- Steuerman 
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  3روايات-، نقد فرا2، بحران مشروعيت1هاي زباني بازي

به چـالش طلبيـدن علـم اثبـاتي بـه           . نشتاين را به چند دليل به خدمت مي گيرد        تگاني وي هاي زب   ليوتار بازي 

هـا بـه عنـوان     عنوان يك بازي زبـاني مـسلط هژمونيـك، ارزش قايـل شـدن بـراي سـاير معـارف و شـناخت               

تـر   دست دادن تفاسيري در مـورد بحـران مـشروعيت و فراروايـات و از همـه مهـم                  ه  هاي زباني ديگر، ب     بازي

هـا توجـه خواهـد     ده از آن در مباحث هستي شناختي و سپس معرفت شناسـي كـه در جـاي خـود بـدان        استفا

شـود كـه هـر     اين تحليل با اين مـدعا شـروع مـي   . دهد   ارايه مي  "علم اثباتي "ليوتار تحليلي از بازي زباني      . شد

. باشـد  و پيام مـي      نده، مخاطب، ت شامل فرس  گماتيكيراپهايي    ادعايي داراي يك زبان است و متضمن جايگاه       

ايـن فـرض وجـود دارد كـه وي          .  نخست فرستنده بايستي حقيقتي را در مورد دال اظهـار دارد           ،در اين مفهوم  

گويد دلايلي ارايه دهد و از طرف ديگـر وي تـصور مـي كنـد كـه قـادر اسـت همـه                     تواند براي آنچه مي     مي

معرفـت علمـي مـستلزم يـك     "يدگاه ليوتار،از د.  متناقض يا مخالف را در مورد همين دال ابطال كند        قضاياي

 و 4تبـاود ("هـاي زبـاني ممكـن ديگـر را بـه حاشـيه رانـده اسـت                بازي و دلالـت زبـاني اسـت و ديگـر بـازي            

 قـضايا  اسـت،    قـضايا اي از     بازي علم، همانند بـازي روايـت، در رويكـرد ليوتـار مجموعـه             ). 1985همكاران،  

. شـوند    سـاخته مـي    ، عمومـاً كاربردپـذير    يهاي قواعـد    هخود حركاتي هستند كه توسط بازيگران درون شبك       

مخصوصاً ليوتار معتقد است كـه علـم امـروزه از    . اين قواعد به تناسب هر نوع خاصي از معرفت تفاوت دارند   

  :گويد وي مي. يك روايت حماسي استفاده مي كند

 يـك قهرمـان معرفـي    دهد تا علم را قادر سازد خود را بـه عنـوان    پول اختصاص مي مبلغ هنگفتي دولت"

 از آن استفاده مي كنـد تـا رضـايت مردمـي را              ،مبتني بر اين حماسه است    نيز  اعتماد و اعتبار خود دولت      . كند

ليوتار روش خود را به عنـوان روشـي         . "براي تصميم گيرندگانش كه البته بدان نياز دارند، به خود جلب كند           

در اينجاسـت كـه بـه نظـر     . كنـد   تأكيد دارد، تشريح مي    "خصوص ابعاد علمي آن   ه  بر واقعيات زباني و ب    "كه  

 ـ ه تگهاي وي  با رهيافت وي ماتيكاگمي رسد واژه پر زي در زمينه زبان به مثابـه يـك بـازي ارتبـاط     ابنشتاين

                                         
1- Language Games    

2- Legitimation Crisis  

3- Meta-Narriatives 

4- Thebaud 
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1صحبت كردن جنگيدن اسـت    "از نظر وي    . كند  پيدا مي 
وي حتـي پيونـدهاي اجتمـاعي مـشاهده پـذير را         . "

 ،2000جيمـسون،   (مـي دانـد كـه البتـه در بخـش هـستي شناسـي خواهـد آمـد                  هاي زباني     تركيبي از حركت  

  ).1998، 2روژك

  :سه نوع نظريه بازي زباني در كار ليوتار مطرح هستند كه عبارتند از

 ،قـراردادي امـوري  هاي زباني ذاتاً حامل مشروعيت نيستند، بلكه          اي كه معتقد است قواعد بازي        نظريه -1

  .روند  به شمار ميضمني يا صريح بين بازيكنان

  .اگر قواعدي وجود نداشته باشد، بازي در كار نخواهد بود: اي كه مي گويد  نظريه-2

 نظريه سوم كه معتقد است هر گفتار را بايد به عنـوان يـك حركـت در بـازي تلقـي كـرد و صـحبت           -3

  .)1984ليوتار، (كردن را معادل مبارزه كردن تلقي كرد

اي از عناصـر درگيـر وجـود دارنـد كـه كـل سـاختمان نظـري                    ني، مجموعه  براي ايجاد هر نوع بازي زبا     

  . شودهاي زباني شامل مي در مورد بازيرا ليوتار 

  ).معاني ممكن يك عبارت(مفهوم . 1

  ).چيزي كه عبارت بدان دلالت دارد (3دال. 2

  ).جايي كه عبارت از آن صادر مي گردد(فرستنده . 3

  ).شود ستاده ميكسي كه پيام برايش فر (4مخاطب. 4

 وي آزمون شك عمـومي وي را بـه كـار    .گذار فلسفه پست مدرن، از دكارت الهام مي گيرد ليوتار بنيان 

بحث وي در زمينه مباني زبان شناختي غيـر از عناصـر زبـان چهارگانـه فـوق                  . مي گيرد تا نقطه مشروعي بيابد     

  :داراي سه لايه اساسي است

  .آورند  پديد ميمتقن ظاهر ييها كه قالب بندي: 5قضايا-1

                                         
1- Speaking Is Fighting    

2- Rojek 

3- Referee  

4- Referent  

5- Statement 
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هـا و پيونـد عبـارات را     هاي متفاوتي از عبارت بنـدي  هاي گفتمان شيوه   گونه): ها  دستورالعمل (1 قواعد -2

  .كنند ايجاد مي

تـورالعمل            خاص خـود    فلسفه و سياسيات كه براساس نقش      -3 هـاي آن      در حمايـت از يـك بـازي و دس

  ).2002 مالپاس، ،1995، 2جوردن(شوند تعريف مي

 1970ه هر صورت، و با در نظر گرفتن پيچيدگي مباحث زبان شناختي در نظريه ليوتـار، در اواخـر دهـه                    ب

هـاي زبـاني را مطـرح كردنـد و بـه        كليدي در اين زمينه بودند كه موضوع چرخـه      چهره ود نيز    بارتز و دريدا  

تز و حمله دريـدا بـه بازنمـايي          بار "مرگ نويسنده "كتاب  . مفاهيم بنيادگرايانه زبان و بازنمايي حمله ور شدند       

. يابـد  به عنوان يك امر سياسي از مختصات اين حركت بوده اسـت كـه البتـه در كـار ليوتـار هـم تجلـي مـي                         

هـا، و    شـده و بـر واقعيـت مـتن، نـشانه      عرصـه  است كه فوكـو و ليوتـار وارد     1980درواقع در مرحله دوم دهه    

اي فلـسفي    امتـداد بـا بحـران مـشروعيت علـم، بـه زمينـه       هاي زباني ليوتار در  بحث بازي . كردندقدرت تأكيد   

 .شوند كه در بخش بعدي خواهد آمد هاي ليوتار تبديل مي روايت-براي نظريه رد فرا

  3هاي رهايي، و نظم افول پروژه: پايان فراروايات

4روايت بزرگ يا فراروايت   "منظور ليوتار از    
 هـم  و، تواند بـه عنـوان تنـوع بـالقوه آزادي بخـش       هم مي  "

بـازي  "بـه نظـر وي پـست مدرنيـسم     . اي شدن عميق و نـوعي نابهنجـاري گـسترده درك شـود              به عنوان ذره  

 تنها امر ممكـن پـذيرش       . و ثبات  ف براي از دست رفتن وحدت، انسجام       است و اظهار تأس    "كردن با قطعات  

اسـت نظـري    ريمـدعاهاي هـايي كـه    ن مقاومـت اسـت، دگرگـوني   ودگرگوني با چشماني باز و مستقيم و بد 

 كهـون،   و1996گرنـز،   (هاي بزرگ رهايي بخـش سياسـي مـي تـازد            پاشد و به همه پروژه      جامعه را از هم مي    

2003.(  

                                         
1- Rules  

2-Jordan 

3- Emanciapation&Order 

4- Meta-Narriatives / Grand-Narriatives 
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ايـن  . كـنم   هـا تعريـف مـي       روايـت -بـاوري بـه فـرا       من پست مدرنيـسم را بـه مثابـه بـي          ": ليوتار مي گويد  

ه ايجـاد قهرمانـان و يـا    كـاركرد روايـت امـروز   . باوري همانا بـدون شـك محـصول ترقـي در علـم اسـت               بي

ليوتـار مدرنيـسم   . )166: 2001الكـساندر،  ("انـد  خطرات است، در واقع روايات اهداف خود را از دست داده       

 .كنـد    توصـيف مـي    آن هـا   فقدان يا نابودي     را و پست مدرنيسم     "قدرت و سلطه روايات بزرگ    "را به عنوان    

 اعـصار مـدرن ماننـد داسـتان طبقـاتي مـاركس،            بـزرگ   و هاي مفصل   منظور ليوتار از روايات بزرگ داستان     

نـگري اسـت كـه بـه           داستان ترقي ليبرال اجتماعي و كليه نظريات رهايي بخش و تبيين كننـده اجتمـاعي روش

ي تجربي تـا خـرد گرايـي و ايدئاليـسم كـه             از فلسفه  :عنوان مفهوم وحدت و هدفمندي تاريخي مطرح شدند       

ليوتـار  . ت حقيقت را از كذب و نادرست را از درست تشخيص دهـد            توانس  متقاعد شده بودند فلسفه آنان مي     

ي بـين عامـه   يهـا   صـرفاً داسـتان   امـروزه هاي بزرگ تمام شـده اسـت و       مدعي است كه امروزه قدرت روايت     

بلكـه توسـط بـاور بـه پـذيرش كثـرت       ، فرهنگ پست مـدرن نـه تنهـا توسـط ايـن بـاور داشـت        . مردم هستند 

الكـساندر،  (گـردد   مـشخص مـي  ، خلـق سلـسله مراتـب حقيقـت        رايب فراوان   شها بدون نياز يا تلا      باورداشت

2001 :13.(  

بـا تـرك ايـن بـاور        ) رهايي انسانيت، تحقيق انديشه    (1هاي مشروعيت و رهايي بخش      افول معاصر روايت  

وگ  يا چيزي كه وي گفتمـان يـا ديـال       يبه نظر ليوتار ديگر نيازي به پيروي از ايده وفاق هابرماس          . ارتباط دارد 

نخـست، توافـق    . به نظر ليوتار، هابرماس به دو دليل وفاق را فرض قرار داده اسـت             .  نيست ،خواند  استدلال مي 

ديـالوگ و   معطـوف كـردن     ها و تجويزها از سوي گويندگان يعني كنشگران ليوتـاري، و دوم،               بر سر ارزش  

و اسـت و نتيجـه آن نيـز در          گ ـ و    به نظر ليوتار، وفاق صرفاً شكل خاصي از گفت         .وفاقبه سمت   گو   و   گفت

اسلحه نهايي است، اما براي ليوتار، صـرفاً نـوعي بـازي            ،  هابرماس، گفتمان بر اساس نظر     .واقع پارالوژي است  

  ).1984ليوتار،(روايات كلان انتقادي باشد-تواند مبنايي براي تشكيل فرا زباني است، و نمي

 نخـست، موضـوعات و  : كنـد  تفكيـك مـي   ديگـر    ليوتار دو نوع فراروايت بـزرگ مـشروعيت را از هـم           

 و روح، داسـتان دانـش،       شـنگري و دوم، مـسائلي نظيـر حقيقـت          رهـايي، و رو    تاني مانند انـسانيت،   سائل داس م

بـه نظـر وي، فلـسفه اخـلاق، سياسـت، و دانـش مـدرن كـه بـا           .  خـود مـشروعيتي دانـش      آلماني، و ايدئاليسم  

                                         
1 - Emancipatory & Legitimation Narratives 
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هـاي كـلان را    د، مباني شكل گيري اوليـه روايـت  دكارت آغاز شد و از طريق كانت و هگل به ماركس رسي      

 است كه درصدد رهـايي بـشر در سـطح      "فراروايت"از ديدگاه وي، علم و دانش اثباتي نيز يك          . ايجاد كرد 

ماركسيـسم نيـز بـه عنـوان     . كنـد   را تضمين مـي "ثبات نهايي"سازد كه  هايي فراهم مي جهاني است و راه حل    

طبقـه، و خـود آگـاهي كامـل و آزادي اسـت همـين                 تي، جامعه بي  نوعي روايت كه درصدد درك كلي هس      

ديگر متفكرين پيرو ليوتار نـه تنهـا مـسئله     ). 2000چولياراكي و همكاران،    (گونه بايد مورد قضاوت قرار گيرد     

هـايي    هـا و سياسـت      پذيرنـد، بلكـه معتقدنـد در درون خـود سـازمان مدرنيـسم، روش                فراروايات ليوتار را مي   

1هاي كوچك   روايت" يا   "ها  روايت-خرد"ه باعث پيدايش    وجود داشتند ك  
ت يكـي از    نعمـثلاً ص ـ  .  شـدند  "

هـا تعريـف    ليوتار، عصر پست مدرنيـسم را نـه تنهـا بـا افـول روايـت        ). 6: 2000،  2مونتوري(ها بود   اين محركه 

3اي بر تاريخ جهاني نامه"كند بلكه در اثرش  مي
زدايي  " معتقد است كه بايـد دسـت بـه    " 4روايـت ـ

. نيـز زد  "

 ،ي اسـت ي ـبـه معنـي آزادي از رازورزي و خردگرا  ) ونيت زدايي ماكس وبـر  سمفهومي شبيه اف  (روايت زدايي 

 يـي ي ليوتـار نبايـد بـا عقـل گرا    ي ـاز اين نظر، مفهـوم عقـل گرا       . سازي  و توهم   شهود  الهامات، يعني اجتناب از  

 در حوزه بـازي زبـاني پـست مـدرن     ي است كه   ي مترادف شود، بلكه عقل گرا     يوبري، پارتويي، و يا هابرماس    

اي مـشابه ليوتـار، از ايـن گفتـه وي حمايـت مـي                 ون، به شـيوه   مسجي). 8: 2002،  5دورفمون( نظر است  مطمح

 بازگـشت نـسبي بـه سـمت ادعاهـاي روايتـي و              )ثبـاتي  ا اًمخصوص(هاي اعصار علمي      كند كه يكي از انگاره    

، البتـه بـا   ةًمـدلولي، منطقـي، و شـناختي اسـت كـه عمـد      هاي دانش در برابر روندهاي انتزاعي    داستان پردازي 

روشـي اسـت بـراي مـصرف كـردن      "روايت به نظر وي نيـز،  . اثبات گرايي، ارتباط نزديكي دارد  علم  علم يا   

علم و تفكر علمي، روشـي بـراي داسـتان سـرايي، احتكـار كـردن و                 توسل به    گذشته و فراموش كردن آن با     

 توجـه   "هاي اوليـه    انبار داده "روايت صرفاً به مثابه      بايد به    ز اين نقطه نظر،   ا. " گذشته  در سرمايه گذاري كردن  

طـور يكـسان پذيرفتـه    ه روايات ليوتار بين همه متفكـرين ب ـ     -البته بايد عنوان داشت مباحث مربوط به فرا       . كرد

                                         
1- Micro-Narriatives 

2- Montuori 

3- Letter On World History  

4- De-Narriatification  

5- Dorfmun 
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 ليوتـار  اند و از اين نظر روايـت زدايـي و پـست مدرنيـسم     را به چالش نيز كشيده     نشده است و حتي برخي آن     

1هاي". اند عي فراروايت خطرناك توصيف و ارزيابي كردهنورا خود 
  :نويسد در اين زمينه ميخوبي ه ب "

 از  ترسـي اي به سمت راديكاليـسم بـوده اسـت، پـس پـست مدرنيـسم                  اگر روشنگري هراسي اسطوره   " 

  ).2006هاي به نقل از اسميت، (" به ارتجاع گرايي استمسبوقروشنگري 

بايـست همـه دسـتاوردهاي مدرنيتـه را بـا يـك         اي اين مطلب است كه پست مدرنيسم نمي       اين گفته گوي  

را به حساب طراحي نادرست از پيش تعيـين شـده آن ارزيـابي و تبيـين                  چوب براند و پيامدهاي نامطلوب آن     

ح هـاي   طـر سياسي، علوم صرفاً به عنـوان        - ينيسم به عنوان يك دوره فكري     لبه عنوان مثال، اگر در استا     . كند

بـه معنـاي بطـلان پـروژه     نبايـد  شوند، تلقي مي شدند،     به سوسياليسم منجر شي   كه  فراروايات پيشرفت و ترقي     

ها به نظر ليوتار بعد از جنگ جهـاني دوم نـابود شـده     گونه روايت كه اين   در حالي  ارزيابي شود، ماركسيستي  

ر تأكيـد بـر نتـايج و اهـداف كـنش بـه              تر گفتـه شـد، جابجـايي د        طور كه پيش    نيز همان  آن ها اند و مشكل    

  .  ابزارهاي آن بوده استمتس

   و ايدئولوژيسياست، نظريه سياسي

هـا قلمـداد    ليوتار سياست را به مثابه نوعي بازي زباني تصور كرده و نظريه سياسـي را نـوعي نظريـه بـازي             

. گيـرد   ها به كـار مـي       ژيهاي زباني را براي بيان چگونگي ساخت و تركيب ايدئولو           وي مفهوم بازي  . كند  مي

اي سياسي تنها يك نوع بازي زباني اسـت كـه حـق چيرگـي و يـا توقيـف        از نظر وي، هر ايدئولوژي و نظريه 

/ بـه نظـر وي، هـر توليـد    . دهـد  هاي زباني را ندارد، چيزي كه تئـوري عـدالت وي را تـشكيل مـي        ديگر بازي 

ليوتـار در كتـاب   . شـود  ها به جلو رانده مـي  شانهها و ن محصول فرهنگي بر اثر مصرف بيش از پيش سريع زبان  

گيـرد    ، بحث عمومي عدالت كه بعداً در نظريات سياسي خود بـه كـار مـي               "شرايط پست مدرن  "مهم خود،   

. فلسفه سياسي ليوتار مبتني بر پـذيرش فرضـي متفـاوت اسـت    . دهد را به عنوان يك بازي مورد توجه قرار مي     

2شناختيزبان   يدئاليسما"منبع اين تفاوت    
هاي مربـوط بـه مواضـع سياسـي      از نظر وي اگر همه گزاره     .  است "

هاي زباني به لحاظ زبان شناختي و عبارت شناختي و اصولاً معرفت شناسـي داراي مـشروعيت مـشابه                    و بازي 

                                         
1- Hey 

2- Lingustic Idealism  
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ويليـامز،  ( مـي شـوند  "هـاي ديگـر   ايجاد گزاره"ي قابل طرد هستند كه مانع يها و يكساني هستند، پس سياست 

روايـات  -هـاي سياسـي مـدرن كـه البتـه در واژگـان ليوتـاري در قالـب فـرا                از نظر ليوتار، ايدئولوژي   ). 2000

رو، سـاير    و از ايـن عي هستند حقايق ثابتي وجود دارنـد  مدآن هاشوند، بايستي متهم شوند چرا كه         مطرح مي 

عـد و دسـتورات زبـان    بازيگران را به بازي در يك قالب مشخص از پـيش تعيـين شـده ـ اثبـات گرايانـه ـ قوا       

هـاي   شناختي وادار مي كنند و هم اينكه خود را يك نظريه حقيقي تصور مي كنند و بنابراين، به ديگـر بـازي                    

هاي زبـاني ـ نامتعـارف ـ از طـرف يـك بـازي زبـاني          اين ستم و توقيف، ديگر بازي. دارند زباني ستم روا مي

بـراي مثـال   . شـود   خوانـده مـي  "تـرور "گاه ليوتـار  مـسلط ـ پوزيتويـستي، مدرنيـستي، و روشـنگري ـ از ديـد       

دانـد، بلكـه    هـاي زبـاني ديگـر را غيرقـانوني مـي      نه تنها ساير بـازي   ) به عنوان يك روايت بزرگ    (ماركسيسم  

بندي روابط كارگري داراي حقيقت است و مانع پا فراتر نهـادن سـاير بـازيگران                  مدعي است كه صرفاً پيكره    

در بخـش بعـدي   ). 1984ليوتـار،  (كنـد  هاي بازي ديگر تحميل مـي     بر همه زبان   شود و ايدئولوژي خود را      مي

اين مباني پارادايمي داراي سه موضـع عمـده شـامل          . شود  مقاله به مباني پارادايمي انديشمندي ليوتار توجه مي       

ابتـدا رويكـرد هـستي شـناختي ليوتـار مطـرح            . هستي شناسي، معرفت شناسي، و روش شناسـي ليوتـار اسـت           

  .د شدخواه

  1هستي شناسي ليوتار

هستي شناسي، معرفت شناسي، و روش شناسي سه عنصر كليدي و عناصر متشكله تـشكيل دهنـده يـك                   

در واقع هر پارادايم، چه انـساني چـه طبيعـي بايـد بـه ايـن سـه عنـصر اساسـي                       . پارادايم فكري و علمي هستند    

هـستي  .  بـه ايـن سـه پـيش فـرض صـورت گيـرد       پاسخ دهد و هرگونه نقد پارادايمي نيز بايد با تأكيد و توجه        

كنــد، انــسان چيـست؟ ماهيــت زنــدگي انــساني و   شناسـي ســؤالاتي را در مــورد انـسان و جامعــه مطــرح مـي   

انداز كلي، پـست مدرنيـسم مبتنـي     شود؟ در چشم اجتماعي چيست؟ و جامعه به قول كانت چگونه ممكن مي   

ماننـدي، و خـاص بـودگي     فتمـان پراكنـدگي، بـي      است كه تفـرد را در داخـل گ         "تفاوتي"بر هستي شناسي    

.  شـود   هـاي فكـري اثبـاتي، و تـشكيكي تقـسيم مـي              پست مدرنيسم، از اين رويكرد، در دو كمپ       .  پذيرد  مي

                                         
1- Ontology  
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انـسان پـست مـدرن داراي    .  در كمپ شك گرايان پست مـدرن هـستند      1فوكو، ليوتار، بودريلار، و كولومي    

ها قـادر بـه بنيـان     هاي زباني متفاوت كه از تركيب همين بازي    مختصات ممتاز و متفاوت است، مجهز به بازي       

ليوتار، به تبع دريافت عمـومي پـست مدرنيـسم از انـسان و     ). 1985تيباود و همكاران، (نهادن جامعه مي گردد   

2چندگونـه شناسـي يـا نـاهمگون شناسـي         "جامعه، به نظر مي رسد كه در حوزه         
انديـشد؛ يعنـي امكـان         مـي  "

هـاي متـافيزيكي و معرفـت         هـاي مـشروعيت بخـش بزرگـي از سـنت            ر رابطـه بـا روايـت      تفاوت و تخالف د   

نقـد خـرد و   (و نيچـه  ) هـاي زبـاني   مفهـوم بـازي  (شناختي در بعد هستي شناسي، رديابي نظريات ويتگنـشتاين   

تـي امكـان پـذير اسـت          ) مشروعيت روايات  امـر اجتمـاعي بـه مثابـه        ). 4: 2000آرون،  (و شك دكارتي بدرس

اي از افـراد متـصل بـه        تماعي انساني، از نظر ليوتار، همان زبان است، بدنه اجتماعي بـه مثابـه شـبكه               واقعيت اج 

 مـي  آن هـا هاي زبـاني   در واقع، با ورود به بازي  . شود  ديگر افراد و نيز نهادهاي اجتماعي درك و دريافت مي         

هده پــذير تركيبــي از پيونــد اجتمــاعي مــشا": نويــسد وي در ايــن خــصوص مــي. بــرد تــوان بــه ايــن امــر پــي

توانـد    كـه يـك بـازيگر مـي    "حركـاتي " زباني است، بنابراين، هر نظام قواعدي تام و فراگيـر بـه           "حركات"

صورت دهد محدود خواهد شد و هر بازي كـه خـودش را بـه مثابـه يـك نظـام مـشروع در نظـر گيـرد، بـه                               

 خواهـد  "ايـدئولوژيك "ود ليوتـار  بـوده و يـا بـه عبـارت خ ـ    ) تروريست(اي گريزناپذير ستمگر و ظالم      گونه

هاي زباني باشد و تفـاوت و نـاهمگون گرايـي     اگر امر اجتماعي انعكاسي از بازي   ). 7: 1996،  3هورنسي("بود

از مختصات جوهري آن، پـس كثـرت گرايـي فرهنگـي و گونـاگوني واقعيـات اجتمـاعي يـك فـرض بـي            

 چـشم انـدازهاي متفـاوت درون يـك جامعـه قيـاس              "پـس "بنيادي هستي شناسـي اسـت، بـدين معنـي كـه             

.  وجـود داشـته باشـد      ةًنبايد قاعد ) هاي زباني   تركيبات بازي (ها    ناپذيرند و هيچ معيار مشتركي بين اين فرهنگ       

بـه همـان   . هاي اساسي و عمـده پـست مدرنيـسم ليوتـاري اسـت           گفته شد كه پايان روايات كلان از مشخصه       

اي نيـز   پاشـند، پـس ماهيـت روابـط اجتمـاعي و تعـاملات انـساني و جامعـه             ترتيب كه اين روايات از هم مـي       

هاي كلان، به زعم برخي متفكرين، ظـاهراً بـه چيـزي منتهـي          تجزيه و خرد شدن روايات    . شوند  دگرگون مي 

هــاي  را متــرادف تجزيــه و فروپاشــي تعــاملات، ســاختار پيونــدهاي اجتمــاعي، و تــراكم مــي گــردد كــه آن

                                         
1- Colomy 

2- Heterology  

3- Hornsey 
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هـاي   گيري نمي تواند درست باشـد، چـرا كـه در حـوزه بـازي               اما به نظر ليوتار، اين نتيجه     . د دانن  اجتماعي مي 

 مخاطـب و پيـام همـواره ميزانـي از قـدرت و انـسجام بـاقي مـي مانـد كـه از ايـن                    -نده  تخرد بين فرس   -زباني

يــات ليوتــار مفــاهيم و نظر). 1984ليوتــار، (فروپاشــي و انحطــاط تعــاملات اجتمــاعي جلــوگيري مــي كنــد 

كاركردگرايانه لوهمن و پارسنز را در مورد اصـل وفـاق بـه عنـوان عامـل وحـدت بخـش روابـط اجتمـاعي                         

 جـاي مـشروعيت   1پـارالوژي " : گويـد  ترين مدافعان نظم اجتماعي انتقاد كرده و مي     ناكافي مي داند و از مهم     

وفاق نوعي توافق است كـه بـا        . گيرد، اصل وفاق به عنوان معيار معتبرسازي امري ناكافي و ناقص است             را مي 

  ويـژه ايـن اسـتنتاج در انديـشه    ه ب ـ. "آيـد  دسـت مـي  ه گـو ب ـ  و گيـرد و از طريـق گفـت    ميل آزاد صورت مي   

خـاطر حفـظ، بهبـود، كـارايي        ه  هابرماس نيز وجود دارد، از طرف ديگر وفاق جزيي از سيـستم اسـت كـه ب ـ                

"اجراپذيري"و
يـن نـوع وفـاق صـرفاً يـك امـر مـديريتي            پس در اينجـا ا    . شود   آن دستكاري و تحريف مي     2

است و اعتبار آن نيز تنها معياري براي كاربرد در جهـت اهـداف واقعـي آن؛ اهـدافي كـه بـه سيـستم قـدرت            

ليوتار ضمن تعريف امـر اجتمـاعي بـه مثابـه يـك بـازي               ). 170: 2001الكساندر،  (مشروعيت بخشي مي دهد   

هـاي كـلان و پيـدايش         ها كه بـا زوال روايـت        بي از اين بازي   زباني و نيز تصور ساختمان جامعه به عنوان تركي        

هاي موقعيتي و محلي ارتباط مستقيم دارد، بر اين باور است كـه وضـعيت كنـوني جامعـه كـامپيوتري                       روايت

شده و سـرمايه داري جـاري نيازمنـد بـازنگري اسـت، البتـه نـوع بـازنگري بـا بازانديـشي و بازتـأملي گيـدنز                            

در ايـن  . هاي فردي يك مشخصه كليدي در هستي شناسـي وي اسـت   ر فرد و موقعيت   تأكيد ب . متفاوت است 

هـاي زبـاني را بـه عنـوان رهيافـت روش شناسـي عمـومي خـودم نيـز               مـن بـازي   ": خصوص، وي مي گويـد    

شود، زبان، هم به عنوان يـك واقعيـت، و            تر مي   اي كه عصر ارتباطات آن هر روز پيچيده         برگزيدم، در جامعه  

وي تأكيد دارد كـه مبادلـه زبـان    . " يك جريان و مسئله واضح است كه اهميت نويني پيدا مي كندهم به مثابه  

بـكه    فراهم مي ) تلاقي(شناختي بين افراد كنشگر نقاط گرهي      هـاي اجتمـاعي و تعـاملات افـراد      سازد كه بـه ش

  ).10-11: 1984ليوتار، (نوعي انسجام و تلاقي متقابل مي بخشد

طور صـريح يـا ضـمني داراي مشخـصه هـاي      ه   هستي شناختي ليوتار مي تواند ب      طور خلاصه، رويكرد  ه  ب

  :زير باشد

                                         
1- Pharalogy 

2- Performativity 



 65                 ...                     ژان فرانسوا ليوتار و پيدايش علوم اجتماعي پست مدرن                                       اولشمارة  

    

نـش معطـوف بـه بـازي        -1 هـاي    واحد مطالعه علم پست مدرن بايد مبتني بر فردباوري زبان شـناختي و ك

  .زباني باشد

  .ورد كرد برخآن هاهاي زباني اموري اجتماعي هستند، و بايد به مثابه واقعيات انساني با   بازي-2

1نقاط گرهي"هاي اجتماعي تركيبي از    جامعه و روابط و شبكه     -3
هـاي زبـاني كنـشگران منفـرد،       بازي"

هـاي اجتمـاعي، از عناصـر متـشكله زبـان شـناختي تركيـب                 حتـي نهادهـا و سـازمان      . اما نه تك افتاده هـستند     

  .اند شده

ناسـبات اجتمـاعي نيـست، بلكـه      پايان روايات كـلان و پيـدايش روايـات خـرد بـه معنـي فروپاشـي م                -4

 بـه مثابـه گفتگـو، مبـارزه، يـا      "حركـت زبـاني  "هاي زباني كنشگران فردي همـواره متـضمن قـدرت و      بازي

  .رقابت هستند

پارسنز با تأكيد بـر وفـاق و يـا روايـت كـلان       - لوهمن2هاي روايتي كلان مانند نوكاركردگرايي       نظام -5

تواننـد واقعيـات     تـضاد گفتمـان، نـاقص و ناكـافي بـوده و نمـي      ماركسيستي ماركس ـ هابرماس بـا تأكيـد بـر    

  ).2005 مالپاس،  و1999استورمن، (اجتماعي و انساني را تبيين كنند

يكي ديگر از ابعاد هستي شناسانه نظريه ليوتار كه از اهميت مهمي برخوردار است، نقـد سـوژه مـدرن، و                     

3غيرانسان"بحث وي در مورد     
 ديگـر از متفكـرين فرانـسوي هـم نـسل خـودش       وي همانند بـسياري   .  است "

در فلـسفه پـست مـدرن وي، تجزيـه     . پـردازد  ، به نقـد سـوژه و انـسان گرايـي مـي     4مانند فوكو، دريدا، و دلوز 

وي انــسان گرايــي را در بحــث مربــوط بــه . هــاي زبــاني بــه معنــي تجزيــه و انفــصال ســوژه نيــز هــست بــازي

دهـد كـه      ليوتار غيرانسان را با اين اتهام مورد ايراد قـرار مـي           . دخود مورد چون و چرا قرار مي ده       ” غيرانسان“

اگـر  . را نمـي پـذيرد  ) تفـاوت گرايـي  (تفاوت نبوده و اين جنبش متكي به تعريف از انساني است كه معتقد به     

صـورت انـسان متولـد    ه پندارد پس مـا ب ـ    انسان گرايي در اين مورد كه ماهيت انساني وجود دارد، درست مي           

هـاي زبـاني ديگـر را قبـول نـدارد و حتـي         كه بازي (، بلكه بيشتر و در وهله نخست يك تروريست          شويم  نمي

                                         
1- Odd Points  

2- Neofunctionalism 

3- Inhuman 

4- Delouz 
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انـسان گرايـي بـرخلاف داعيـه اش،         . نيـز هـستيم   )  نيز مي گردد، مانند اثبـات گرايـي        آن ها مانع از شكوفايي    

ياره، و روايـات  باعث ايجاد سرمايه داري پيشرفته، سركوب سياسي، نابودي بيـشتر منـابع غيرقابـل تجديـد س ـ                

ليوتـار بـا بـه      .  اسـت  آن هـا  كلان ماركسيسم، ليبرال دمكراسي يا سرمايه داري  شد كه مـستلزم تـسليم مـا بـه                   

از ايـن نظـر   .  بـه نگـرش بـسيار متفـاوتي نـسبت بـه فـرد اشـاره ضـمني مـي كنـد                      "غيرانسان"كارگيري واژه   

انـساني كـه   . مسير، به سمت تكنولوژي اسـت  به دنبال ارزيابي مجدد اهميت انسان و تجديد 1غيرانسان گرايي 

. وري در جامعه ماشيني و كامپيوتري شده، ماهيت و جوهره انساني خـود را از دسـت داده اسـت        در اثر غوطه  

  :درستي مي نويسده طور كه توماس كارلايل ب همان

هـا،   كننـد، كـل تـلاش    صـورت ماشـيني رشـد مـي    ه هـا هـم در مغـز و قلـب، و هـم در دسـت، ب ـ           انسان"

 داراي سرشـت ماشـيني      آن هـا  هاي آنان بر مسير ماشين در حركـت اسـت،             ها، عقايد، و باورداشت     دلبستگي

اي، پناهگـاه مـشترك بـراي رهـايي      اين ايمان به ماشينيم، در بين همه اشياي فيزيكي مهم، در هر دوره      . هستند

هـا   طـور كـه خيلـي    همـان از ضعف و نارضايتي كوركورانه است، براي همه كـساني كـه بـدان بـاور دارنـد،           

 طـي كـردن      مـسير اسـت، و نـه در        در طـي نكـردن ايـن      كنند، چيزي كه خيـر حقيقـي          هميشه اين كار را مي    

  . )30، 15، 11: 2001، 2كارلايل به نقل از سيم("آن

نخـست ايـن واژه بـه پيامـدهاي انـسان زدايـي كننـده علـم، و         . از نظر ليوتـار واژه غيرانـسان دو معنـا دارد         

القوه مثبتـي اطـلاق مـي گـردد كـه ايـده انـسان در        لالت دارد و دوم به آن نيروهـاي ب ـ   در جامعه د  تكنولوژي  

 ، بـه  "غيرانـسان "انديـشه ليوتـار در نقـد سـوژه و     .  را سركوب كرده، و يا به حاشيه براند      آن ها تلاش است تا    

اي كـه در ايـن       هشـود، آخـرين مـسئل       از هستي شناسي وي به سمت معرفت شناسي تبديل مي          پلي براي گذار  

توانـد بـه نـوعي بـا          بخش از مقاله هر چند به طور مختصر بايد بدان اشاره كرد كه هـستي شناسـي ليوتـار مـي                    

طـور كـه عنـوان شـد ليوتـار پيونـدهاي اجتمـاعي را         همـان . نظريه سياست و عدالت وي نيز ارتباط پيدا كنـد         

رغم پايـان و افـول فراروايـات، پيونـدهاي          ليهاي معين در نظر گرفته و ع        هاي زباني بين حوزه     برحسب بازي 

 وي بعـد هـستي شـناختي نظريـه خـود را ايـن      ). 5: 1995جـوردن،  (اجتماعي را دست نخورده تلقي مي كنند      

هـا هـستند و    گونه به نظريه سياسي و عدالت منتهي مي سازد كه از آنجا كه سياست و عدالت در حوزه گونـه           

                                         
1- Inhumanism 

2- Sim 
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باشـند، لـذا هـيچ شـكلي از      ي عبارات و تفاوت هاي پارالوژيكي مي   ها همگي داراي ناهمگون     چون اين حوزه  

تـوان   در اينجا اسـت كـه مـي   . مشروعيت وجود ندارد كه بتواند كنترل يك گونه را بر گونه ديگر اعمال كند     

هـاي زبـاني، نقـد     مفاهيم هستي شناسانه ليوتار با تأكيد بر نظريه بـازي . از مفهوم عدالت نيز سخن به ميان آورد     

سـره بـه سـمت معرفـت      ژه، و مفهوم غيرانسان در قالب نقد عمومي انسان گرايي ماشيني شده، ما را يـك             سو

  .دهد كه در بخش بعدي مقاله مورد بحث قرار مي گيرد شناسي وي حركت مي

    ليوتار1هاي معرفت شناختي بنيان

 وي در ايـن زمينـه       .شـود   بعد معرفت شناختي پست مدرنيسم ليوتار بـا نقـد علـم و تكنولـوژي آغـاز مـي                  

تـفاده و بهـره   -ضمن تأكيد بر تغيير ماهيت علم، به مثابـه يـك فراروايـت پوزيتويـستي            وري آن، بـه    و نـوع اس

بحران مشروعيت در علم مدرن پرداخته و به نقد كارايي و اجراپذيري به عنـوان دو مشخـصه عمـده معرفـت            

 بـه تحليـل     "گفتمـان و انگـاره    "خـود تحـت عنـوان       ليوتار در همين زمينـه در اثـر         . پردازد  شناسي مدرنيته مي  

گويـد كـه از زمـان دكـارت تـاكنون مـدل سـلطه                 كنـد و مـي      هاي بازنمايي علم مدرن توجه مـي        محدوديت

 بازنمـايي  "بـراي خـود  "اي انساني بوده است كه جهان عيني را خودش           انديشه عقلاني در فلسفه غرب سوژه     

 هـال و    ،1991جيمـسون،   (ل و تنها دانش معين معرفي كرده اسـت        اي كام   را به عنوان شيوه    كرده است، و آن   

موضع معرفت شناسـي ليوتـار، در واقـع، بـه جايگـاه، مبـاني مـشروعيت، اعتبـار، و ارزش                     ). 2003همكاران،  

اگـر هـستي شناسـي پـست     . پـردازد  واقعيت كاوي و توانايي معرفت مـدرن در كـشف جهـان اجتمـاعي مـي        

هـاي متفـاوت    اي پتانسيل بازي زباني قلمداد كرده و روابط اجتماعي را بـه بـازي     مدرنيستي ليوتار انسان را دار    

دهد، پس معرفت شناسي پست مـدرن نيـز بايـد متقـارن و هـم ارز بـا ايـن ديـدگاه باشـد، امـا               زباني تقليل مي  

چگونه و چطور؟ در چشم اندازي كلي، نقد پست مدرنيسم از علم به مثابه يك موضـوع معرفتـي، شـامل دو                 

. ها براسـاس ذهنيـت گرايـي اسـت          هر دوي اين  . ستدلال به هم مرتبط معرفت شناختي و ايدئولوژيكي است        ا

توانـد يـك علـم باشـد و       هاي انساني، انسان شناسي مبتني بر معرفت شناسي اثبـاتي نمـي             به دليل ذهنيت سوژه   

ويـس و  (وده اسـت بينـي و كـشف حقـايق عينـي ب ـ         همواره ذهنيت انساني پيش درآمد امكان علم براي پـيش         

                                         
1- Epistemology  
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فرض اصلي، بر اساس مفـاهيم معرفـت شـناختي ليوتـار، آن اسـت           ). 2006،  1 آپلرود و ادلز   ،1998همكاران،  

شوند جوامـع و فرهنـگ بـه لحـاظ       كه دانش به موازات اينكه جوامع وارد به اصطلاح عصر مابعد صنعتي مي            

 بعد از جنـگ جهـاني دوم        1950 دهه يند از آاين فر . شوند  ماهيتي دگرگون شده و وارد عصر پست مدرن مي        

شايـسته  . شروع شده است و به تناسب جايگاه هر جامعه در فرآيند توسعه و ماهيت آن جامعه متفـاوت اسـت                   

است اين امر ذكر شود كه در خلال چهل سال اخيـر علـوم و تكنولـوژي عمـده و راهنمـا بـا زبـان سـروكار                            

ــر،  داشــته انــد، آواشناســي و نظريــات زبــان شــناختي، مــسا  ئل ارتباطــات و ســيبرنتيك، نظريــات مــدرن جب

هاي داده و غيره همه نـشانگر تلاقـي دانـش و زبـان در ايـن       هاي آنان، بانك آنفورماتيك، كامپيوترها، و زبان 

معرفــت علمــي صــرفاً نــوعي گفتمــان اســت و نــه كــل ) عــصر پــست مــدرن(دوره هــستند كــه البتــه در آن 

  ).1984ليوتار، (گفتمان

معرفتـي قـرار دارد و   ) هـاي زبـاني   بـازي (هـاي   ه اينكه علم پهلو به پهلوي انواع ديگر گفتمـان    اما با توجه ب   

كنـد، بـه اخلاقيـت زدايـي و         را نابود مـي    "هاي كوچك   انگاره"چون معرفت علمي در رويارويي با روايت،        

ور كـه   ط ـ چرا كه بحث مشروعيت علـم، همـان       . از خودبيگانگي مخصوصاً در بين محققين منتهي مي گردد        

از . گـذار آن ارتبـاط داشـته اسـت     تر نيز بيان شد، از زمان افلاطون تاكنون، همواره با مـشروعيت قـانون    پيش

اين نقطه نظر، تصميم در مورد اينكه چه چيزي درست است و يا نادرست به اين بستگي دارد كه چـه كـسي                        

يـن نـوع زبـان عل ـ            . حق تصميم گيري دارد    م، و نـوع زبـان اخـلاق و سياسـت       در اينجا نوعي ارتباط درونـي ب

بـه  ). 4: 2000جيمـسون،  (گيرند، يا از يك نوع مشابه هـستند         هر دو از يك بنيان نشأت مي       آن ها . وجود دارد 

تنهـا دو روي يـك سـكه هـستند،     ) طور كه فوكو هم مـي گويـد     مثلاً آن (تر، دانش و قدرت       بيان بسيار ساده  

سي مـي دانـد كـه چـه چيـزي نيـاز بـه تـصميم گيـري          چه كسي تصميم مي گيرد كه دانش چيست و چه ك ـ  

در علـم پوزيتويـستي،   . بحثـي بـسيار فراگيـر اسـت    ) قدرت(دارد؟ در جامعه معاصر رابطه بين دانش و دولت          

2اگـر و تنهـا اگـر      "آن طور كه ليوتار باور دارد، يك گزاره بـه شـرطي علمـي تلقـي مـي شـود،                     
 بتوانـد در    "

آيا اين گزاره كه خودش، خود را تعريف مي كنـد، داراي مـاهيتي علمـي                ولي  . فرآيند كلي توليد قرار گيرد    

در حـالي كـه ايـن خـود يـك      ). نـوعي زنـدگي روحـي   (يند را فرض قرار دهيم آاست؟ ما بايد از قبل اين فر   

                                         
1- Appelrouth & Edles 

2- If and Only If  
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نشانه انباشتي اسـت كـه از پايـان     ) بحران معرفت شناختي  (به نظر ليوتار، بحران دانش علمي       . بازي زباني است  

دهم صورت گرفته است و محصول پرورش اتفاقي و غيرمنتظره علـم نيـست، بلكـه محـصول ترقـي                  قرن نوز 

وي . ليوتار علم را محصول و پيامد خرد انسان تـصور مـي كنـد   . در تكنولوژي و گسترش سرمايه داري است  

كـه  اما يادآور مـي شـود       .  نظري، و خرد علمي    -خرد شناختي : ديگر تشخيص مي دهد    دو نوع خرد را از هم     

از اين نظر، علم داراي بازي زبـاني خـاص خـود بـوده     . هر خردي داراي بازي زباني مخصوص به خود است        

 و هـاي زبـاني، پراكنـده    مـي گويـد بـازي     وي  . هـاي زبـاني مـشروعيت اعطـا كنـد           و نمي تواند به ديگر بازي     

اعـد متفـاوتي پيـروي مـي     اند و هر كدام داراي قواعد و دستورات مربوط به خودشان مي باشند و از قو      متفرق

1بحران بازنمـايي  "در همين رابطه، جيمسون، آن را به مثابه پاسخي به           . كنند
 در علـم مـي بينـد، علـم اثبـاتي            "

هاي زباني ديگر خود را تحميل مي كند، بلكه فاقـد توانـايي بازنمـايي واقعيـات اجتمـاعي ـ        كه نه تنها به بازي

ساسـاً واقعگرايـي را بـه زيـر سـؤال مـي بـرد و بازنمـايي را بـه مثابـه                 بحراني كه ضـرورتاً و ا     . انساني نيز هست  

در برابـر ايـن    . بازتوليد يك واقعيت يا عينيت كه البته خارج از آن نيز مي باشد، براي ذهنيت تصور مـي كنـد                   

بحران، ليوتار علم و معرفت شناسي فرا استنباطي را به كمك زبان شناسي نجات مي دهـد، كـه البتـه مـستلزم                      

هاي نـوين را ارايـه دهـد، و همـواره در حـال نـوتر و           جاد  قضاياي علمي تازه و جديدي نيز هست تا انديشه          اي

ليوتار، بحران علم معاصر را معلـول تـلاش ايـن           ). 2006 لامبرت و همكاران،      و 1997لايدر،  (نوتر شدن باشد  

اس منطـق اجـراي حـداكثر مـي     علم براي بالا بردن كارايي خود در بررسي و تبيين واقعيـات اجتمـاعي براس ـ       

هـاي زبـاني ديگـر معرفـت      داند كه بر داده ـ ستاده تأكيـدي اساسـي دارد و عـدالت را در مـورد سـاير منطـق       

هـاي معرفتـي ديگـر     وي ايـن عمـل توقيـف و ممانعـت از ديگـر بـازي             ). 2001الكـساندر،   (رعايت نمي كند  

از نظر وي ترور بـه ايـن معنـا اسـت كـه يـك                .  مي نامد  "ترور"توسط علم متعارف و مسلط اثبات گرايي را         

اجراپذيري به واسطه نابودي يا تهديـد يـك بـازيگر از يـك بـازي زبـاني                  / نوع خاص از كارايي يا اثربخشي     

دست آيد، چه وي را ساكت كرده، راضي نموده، و متقاعد نمايند، و نه براسـاس ايـن اسـتدلال كـه                   ه  ديگر ب 

ر رفته است، بلكه به اين دليـل كـه توانـايي بـازيگران ديگـر بـراي                وي در فرآيند بازي شكست خورده و كنا       

مشاركت مورد تهديد قرار گرفته است و يا به قول ليوتار بـا ايـن شـعار تحـت فـشار يـا سـكوت قـرار گرفتـه             

                                         
1- Crisis of Representation  
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ليوتار در همين زمينه عنـوان مـي دارد كـه           ). 4: 2002،  1ساراپ("آرزوهايت را با اهداف ما يكي كن      "باشند  

هاي فاقد عناصر مـشترك و حتـي غيرواقعـي روي داده و يـا مـي تواننـد            اني در هر تعداد از حوزه     گفتمان انس 

 نمي توانـد داراي امتيـاز بـر سـايرين باشـد تـا بتوانـد در مـورد موفقيـت يـا                    آن ها روي دهند، اما هيچ يك از       

يـقي، هنـر، يـا غيـره كـه مـورد قبـول علـم          (ها  ارزش ديگر گفتمان   و )  اثبـاتي نيـستند  مثلاً گفتمـان ديـن، موس

منتقدين در اين زمينـه متـذكر مـي شـوند كـه گرچـه بـه لحـاظ                   ). 1995،  2پوگ ميلر (ها قضاوت نمايد    حوزه

معرفت شناختي، به هيچ مبنا و معياري براي قضاوت كاملاً درست و حقيقـي دسترسـي نـداريم كـه براسـاس             

 كه حقيقت و معيـاري وجـود نـدارد، چـرا كـه            آن حقيقت بتواند يافته شود، اما اين ضرورتاً به اين معنا نيست           

واقعيت آن است كـه درك مـا از خـود    . حقيقت و يا معنا وجود داشته باشد    / هنوز ممكن است يك واقعيت      

گرچه ناقص است، اما بدين امر اشاره ندارد كه ما هيچ هسته دروني ثابتي نداريم و يـا اينكـه همـواره بـازيگر                     

 مي كند كه بايستي همـواره درك خـويش از خـود را بـه چـالش طلبيـده و                    بلكه به ما يادآوري   . نقش هستيم 

گيــري معرفــت شــناختي را شــامل بنيــادگرايي   ســه جريــان و جهــت3ارنــست گلنــر. آن را دگرگــون كنــيم

بـا ايـن تفكيـك مـي     .  را از هم تفكيك مي كند    6 و خرد گرايي يا بنيادگرايي عقلاني      5، نسبي گرايي  4مذهبي

ست مدرنيسم ليوتار نسبي گرايي معرفتي را بـراي سـركوب بنيـادگرايي مـاوراءالطبيعي               توان عنوان كرد كه پ    

به مثابه يك فراروايت و  نيز رد خرد گرايي روشنگري را هم به عنوان فراروايت و هـم بـه عنـوان تروريـست          

لـطه    زبان شناختي مورد استفاده قرار داده است، زباني كه به نام جهان             هژمونيـك  اي شمول گرايـي و علـم، س

ليوتار مفهـوم خـرد موجـود در     ).2005؛ مالپاس، 1996گرنز، (بر ساير معارف بشري ديگر غالب كرده است

بـازي آزادانـه    "گر متبلور كرده است و در عوض درصـدد اسـت             هسته مدرنيسم را به عنوان امري سركوب      

ه مل بـر دگرگـوني و جاب ـ     در اين حـوزه معرفتـي پـست مدرنيـسم مـشت           .  را تشويق و تبليغ كند     "زبان و كنش  

ليوتار با طرح معرفت شناختي ضـمني خـود در بحـث  از      .  و فرهنگ است   جايي از سنت و علم به سمت هنر       

                                         
1- Sarup 

2- Poggemiler 

3- Ernest Gelner  

4- Religious Foundamentalism  

5- Relativism  

6- Reasonal Foundamentalism  
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پست مدرنيسم در نظر دارد چالش همبستگي در روابـط بـين زبـان، واقعيـت و حقيقـت را تبيـين كنـد و ايـن          

 در اين زمينـه بـا ليوتـار هـم     1رورتي. مطرح سازدايده را كه زبان مي تواند بازگوكننده حقايق جهاني باشد را          

اي كه ما براساس آن جهان را تشريح و تفسير مـي كنـيم، چيـزي بيـشتر از يـك         داستان است كه اصولاً شيوه    

اي بـراي     هـاي زبـاني را بـه عنـصر هـسته            اينكه ليوتار مفهـوم بـازي     . رابطه خالصاً محتمل الوقوع با زبان نيست      

وي بـه پيـروي از ويتگنـشتاين،     . كند، وي را از نقد زبـان بـاز نمـي دارد             د تبديل مي  مباني معرفت شناختي خو   

زبـان دلالتـي بـراي گـزارش     .  و تجـويزي تقـسيم بنـدي كـرد      ه زبان دلالتي، زبان اجرايـي     هاي بازي را ب     زبان

 مـسير  كردن واقعيت، زبان اجرايي جهت تغيير و دگرگوني اشياء، و زبان تجويزي به منظـور تـشريح و تبيـين               

بـه نظـر وي زبـان نيـز يـك موجوديـت منـسجم نيـست بلكـه تركيبـات                     . شـوند   يك كنش به كار گرفته مي     

   ). 2001 اليوت و ترنر، ،1997لايدر، (گيرد متفاوتي را از گفتمان سياست تا گفتمان رياضي در برمي

. ت شـناختي كردنـد  ليوتار و البته فوكو نيز مخصوصاً كارهاي خود را معطوف به حمله به مدرنيسم معرف ـ          

هـاي   اگر فوكو دانش را با قدرت مرتبط سـاخت، پـس ليوتـار انتقـادات فراگيـر خـود را متوجـه ايـدئولوژي              

اگـر كـشف حقيقـت جهـان مـادي بـا كـاربرد روش               . عـدالتي كـرد     هاي سلطه و بي     مدرن به عنوان مكانيسم   

 ـ برگرفته از قوانين جهـان   دارد، پـس بـه نظـر ليوتـار روش و     شـمول امكـان داشـته و     علمي مخصوصاً اثباتي

 وي بـه امكـان نظريـات جهـان        . تواند براي انسان و جامعه پست مدرن وجود داشته باشد           بينش مشابهي نيز مي   

 ـ فراروايات كاركردي و تضادي حمله كرد و    شمول و تماميت هـاي    را به صرفاً يكـي از مكانيـسم  آن هاگرا

  ).9 -4: 1996هورنسي، ( و معرفي نمودزباني توليد حقيقت و كشف جهان تقليل داده

گيـري    هاي نظري معرفت شناختي ليوتار را در كارهاي معاصرين وي نيـز پـي               شايد بتوان برخي مشخصه   

ويـژه پوزيتويـسم منطقـي    ه جالب توجه آن است كـه زمـاني كـه ليوتـار بـه علـم اثبـاتي ـ ب ـ        . يابي كرد و ريشه

بـزار و معيـار كـارايي، و اجراپـذيري پيـشرفت نخواهـد       ور شده و مدعي مي شود كه علـم بـه كمـك ا         حمله

لـطه و تـرور قـدرت                        بـه زبـان    -كرد، بلكه صرفاً خود را براساس ماهيت خود تعريف و ارزيابي كرده و بـا س

بسيار نزديك مـي شـود، گرچـه     وپرپكنند، به ديدگاه  هاي بشري خود را تحميل مي فكويي ـ بر ديگر دانش 

هاي كـلان علمـي غيرقابـل ابطـال اسـت، امـا هنـوز              روايات بزرگ و قالب پارادايم     پوپر نيز همانند وي منتقد    

                                         
1- Rorty    
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هاي علم تجربي دفاع مي كند اما با توسل به اصول خـود آن نيـز، از اثبـات     گرا باقي مي ماند و از آرمان   اثبات

  ).1984ليوتار، (گرايي انتقاد مي كند

اي اسـت كـه بعـد         تغييـر و تحـولات گـسترده      طور خلاصه ديدگاه معرفت شـناختي ليوتـار مبتنـي بـر             ه  ب

تبـديل دانـش بـه مبادلـه        .  در جوامع غربي كه به نظر وي امروزه كامپيوتريزه شده انـد، اسـتوار اسـت                1950از

كالاها و خدمات، فقدان ارتباط بين دانش و رشد شخصي و هويت، تبديل شدن دانـش بـه ارزش، يـا سـلطه                 

 و بازتوليـد ثـروت و فقـر مـلازم بـا آن، فـراهم كـردن بـسترهاي           زبان شناختي و تروريستي شـدن آن، توليـد        

هـا همگـي از ماهيـت دانـش مدرنيـستي هـستند كـه بـه                   هـا و حاكميـت      قدرت، محدود كردن قدرت دولت    

 همـان طـور كـه ملاحظـه شـد، تـاكنون       .ثبـاتي معرفتـي آن منجـر شـده انـد      بستري براي چالش پذيري و بي  

اي هماهنگ حول قاعـده و منطـق انديـشمندي خاصـي      وتار به گونهمباحث نظري و روشي پست مدرنيسم لي   

با نگاهي اجمالي به مباني روش شناسي فلسفه و جامعه شناسي ليوتار مي تـوان بـه چـشم            . حركت كرده است  

هـاي   بخـش بعـدي مقالـه بـه بنيـان     . اندازي كلي در مورد ديدگاه پارادايمي پست مدرن ليوتـار دسـت يافـت          

  .تصاص داردروش شناسي ليوتار اخ

  نقد به مثابه روش: مباني روش شناختي ليوتار

تـرين نقـاط    تـرين و اساسـي   تـرين، امـا يكـي از مهـم        فقدان روش شناسي مشخص و متمايز اگر نه مهـم         

هـاي هـستي شـناختي و معرفـت شـناختي بـه هـر            پست مدرنيسم در حوزه   . ضعف پارادايم پست مدرن است    

روايات مورد انتقادش اتخاذ كنـد، امـا در حـوزه           -حد و متمايز از فرا    طريق ممكن توانست رويكردي نسبتاً وا     

روش شناسي ظاهراً به نظر مي رسد تاكنون چندان موفـق نبـوده اسـت، شـايد در آينـده بتواننـد نـوعي روش                   

در واقـع، رهيافـت روش شـناختي     . هاي پژوهشي خود را ابداع كـرده و گـسترش دهـد             شناسي و حتي روش   

روش شناسـي پـست مدرنيـسم نيـز بـا پـيش       . ي معرفتي و همتـي شـناختي آن تـداخل دارد         آن به نوعي با مبان    

برطبق نظر ليوتار اشتباه مدرنيته در آن بـود كـه فكـر كـرد روش صـرفاً      . شود هاي معمول آن شروع مي      فرض

ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن نـوع             . علمي براي بررسي واقعيات اجتماعي ارجحيت داشته و كفايت مي كند          

دانـش علمـي بـه عنـوان روش     . ت، كليت و تاميت واقعيات اجتماعي را نشان نداده و بازنمايي نمي كنـد   معرف

اش تـا كجاسـت و آيـا اصـولاً علـم و        شناسي مدرنيته، در پاسخ به اين سؤال اساسي كه علم چيـست و دامنـه              
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. انـساني بـوده اسـت   هـاي   روش علمي معتبر است، همواره در رقابت با و يـا در تـضاد بـا انـواع ديگـر دانـش                    

نـتي، و نـوعي آداب و رسـوم                      هورنـسي،  (بنابراين علم دانشي است روايتـي، داسـتان سـرايانه، اسـطوره اي، س

هـاي برگرفتـه از چنـين روش شناسـي،            ي مانند ليوتـار، تبيـين     ايبنابراين، از نظر پست مدرنيست ه     ). 10: 1996

، از طريـق  تجربـه اجتمـاعي و بـه واسـطه فقـدان       هـا  ي مخدوش هستند، و در فرآيند مشروعيت تبيين    يها  تبيين

يـب مـي                  و  .بينـد و نارسـا اسـت        تمايز بين برخي استدلالات و مشاهدات، همواره تبيـين درسـت واقعيـات آس

 هنوز در تلاش براي يافتن صورت و نظمي كه بتوانـد بـه درك آزادي انـسان             آن ها هاي    حتي نظريه و تعميم   

ها و الگوهاي روش شـناختي نهايتـاً بـه ترقـي مدرنيتـه و روشـنگري        اين تبيين حتي  .اند  منجر شود، ناكام مانده   

گرايـي مـنظم    از لحاظ فلسفي، رويكرد پست مدرنيستي ليوتار مبتني بـر شـك        ). 1992بنيامين،  (اند  منتهي شده 

 و حتـي سـاير فراروايـات علمـي     ه در علم انساني پوزيتويـستي     به رويكردهاي نظري جا افتاد    ) عنصر دكارتي (

اين رويكرد به كليه تعـاريف مرجـع و روايـات واحـد و منحـصر بـه فـرد در زمينـه رويـدادهاي                         . ديگر است 

روش " و "هيچ عينيت حقيقـي وجـود نـدارد   "جهان انساني مشكوك بوده و بر اين باور اصرار مي ورزد كه        

  ).2: 1997ويس و همكاران، ("علمي ممكن نيست

ل مشكل مرتبط بـا عينيـت و اينكـه بايـد بـالاخره روشـي بـراي              هايي مانند ليوتار براي ح      پست مدرنيست 

هـاي   روي گذاشت، نوعي روش شناسـي را مطـرح كردنـد و در آن بـه برخـي روش      بازنمايي واقعيات پيش   

در واقع اين روش تنهـا مشخـصه تكنيكـي روش شناسـي پـست مـدرن                 . گرا بسنده نمودند    تفسيرگرا و تأويل  

 ـ تاريخي دارد كه در رويكردهاي تضادي و كاركردي ب ـ است كه البته ريشه در روش تأوي عنـوان يـك   ه لي

از نظـر آنـان تنهـا روش شناسـي ممكـن، روش             . سنت رايج درك جهان اجتماعي مـورد توجـه بـوده اسـت            

ايـن روش شناسـي بـر ايـن بـاور اسـت كـه هرگونـه                 . شناسي پست پوزيتويستي و يـا ضدپوزيتويـستي اسـت         

پـست  .  اجتماعي بايد مبتني بـر تحليـل سـاختار شـكني و افـشاي مـتن باشـد        تفسيري در مورد عينيت واقعيات    

اي سـيال و سرشـار از    مدرنيسم ـ و پست مدرنيسم ليوتاري از اين رو ـ جامعه و ساختار اجتمـاعي را بـه گونـه     

فـن  .  پنداشـته شـده و مـورد مطالعـه قـرار دهـد            "مـتن "هاي زباني در نظر مي گيرد كه بايد به مثابه يك              بازي

اختار شكني بر توانايي انتقادي منفي تأكيد دارد و بيانگر رمززدايي از يك متن براي افـشاي سلـسله مراتـب      س

بـا بررسـي مـتن، تـلاش ساختارشـكن در جهـت بررسـي آن        . هاي دلخواهانه درونـي آن اسـت     فرض  و پيش 

يـن ايـن      ). بحث ترور كه قبلاً توضـيح داده شـد        (چيزي است كه متن آن را توقيف يا مانع شده است             هـم چن



  پنجمسال                          اعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد       مجلة علوم اجتم                     74 

روش تحقيـق انتقـادي ـ    ( درون آن نيز افشا شـود ـ    ها، تضادها، و ناسازگاري روش كمك مي كند كه ناگفته

ماركسيستي مكتب فرانكفورت و حتي ماركسيسم سنتي نيز اين روش را همواره در رويكرد هـاي پژوهـشي                  

 ساختارشـكني صـرفاً افـشاي       ،كـران وي  بـه نظـر ليوتـار و همف       ). خود داشته و هم اكنون نيز حفظ كـرده انـد          

نيست بلكه تعريف مجدد متن با برگردانيدن تـضادهاي قطبـي           ) واقعيات اجتماعي (اشتباهات درون يك متن     

هـاي متنـي نيـست        ساختارشكني به عنوان يك فن بررسي و پژوهش، درصدد حل ناسازگاري          . آن نيز هست  

؛ 1998 روژك،   ،1997ويـس و همكـاران،      (ذاردبلكه صرفاً نواقص و تـضادهاي مـتن را بـه نمـايش مـي گ ـ               

هـا   روش شناسي پست مدرن تمام پتانسيل خود را به نقد و بـه چـالش كـشانيدن داده              ). 2006آپلروت و ادلز،    

. و اطلاعات موجود نظري و تجربي كه متضمن بيان عينيت واقعيـات اجتمـاعي هـستند اختـصاص مـي دهـد                

 در فلسفه علم نيست و همان طور كه گفتـه شـد عناصـر روش       روش ساختارشكني با اينكه روش ناب و بديع       

اي فـراوان در خـود دارد، درصـدد اسـت بـه نقـد دو بعـد مـدرنيت                      شناسي رايج و سنتي مدرنيته را بـه گونـه         

بپردازد، نقد اول متوجه افشاي واقعيات و عينيـات اجتمـاعي اسـت و اينكـه داراي چـه تركيبـات و تناقـضاتي            

در واقع خود دانش آماج حملـه و انكـار قـرار       : ف به بعد دانش و علم مدرنيستي است       هستند و نقد دوم معطو    

  .ليوتار ضمن انتقاد مجدد از علم مدرن به معرفي علم پست مدرن خود مي پردازد. مي گيرد

علم پست مدرن از نظر ليوتار براساس مشروعيتي كه مبتنـي بـر كـارايي و اجراپـذيري دارد، عمـل نمـي                       

علـم پـست مـدرن درصـدد درك     . كند  اين دليل كه علم پست مدرن وي، جبرگرايي را رد مي       كند دقيقاً به  

هاي نظام است، بـرعكس كـساني ماننـد هابرمـاس، پارسـنز، و لـوهمن كـه درصـدد                    ثباتي  يابي به بي   و دست 

 بينـي   ليوتـار ضـمن رد و كنـارگزاردن پـيش         . ستم هـستند  سي ـبررسي و يا توجيه وفاق و نظم و ثبات در درون            

عنـوان سـرآغازي در     ه  هـاي نظـري و تجربـي ترموديناميـك ب ـ           هايي از شكست و ناكـامي       الثپذيري، حتي م  

به نظـر وي دانـش در روش شناسـي    . آورد نظريه اجراپذيري مدرنيسم و مكانيك كوانتوم و فيزيك اتمي مي    

كنـد كـه بـه    ي مـي  يهـاي كنتـرل دقيـق و تـضادها     پست مدرن خود را وقف امور غيرقابل تعميم، محدوديت  

تـلال  ها و شكست به نظر ليوتار فاجعه. گردند وسيله اطلاعات ناقص مشخص مي     هـاي عملـي و غيـره و     ها، اخ

از نظـر وي علـم   . غيره به نابودي اصل اجراپذيري در شـكل جبرگرايانـه آن منتهـي  علـم منجـر شـده اسـت                    

در واقـع، همـان طـور كـه     . دها است و نه كاربرد اثـربخش دانـش موجـو    پست مدرن نسل جديدي از انديشه  

رهيـافتي  . مانـد  تر و حتي در عنوان اين بخش عنوان شد، روش شناسي پست مدرن در حد نقد باقي مـي       پيش
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را در همه مكاتب انتقادي و البته غيرپست مدرنيستي ماننـد مكتـب فرانكفـورت، ماركسيـسم                  توان آن   كه مي 

نـگري جديـد يعنـي نوسـازي، و       ارتدكس، نئوماركسيست، پست ماركسيست، و حتي در درون         روايت روش

 و مدافعان و نجـات دهنـدگان مدرنيتـه بـا     2، ديويد هلد1جهاني شدن از طرف كساني مانند گيدنز، برايان ترنر  

4خودتأملي" و " 3بازانديشي"به كارگيري ابزار مفهومي     
امـا تفـاوت رويكـرد      . بالقوه در روشنگري، يافـت     "

نـگري و نيـز               ليوتار در نقد به مثابه روش در         آن است كـه وي بـا چـوب نقـد همـه منتقـدين، و مـدافعين روش

وي تمام مكاتب انتقادي مانند ماركسيـسم در همـه اشـكال و غيرانتقـادي               .  راند  مخالفين روشنگري را نيز مي    

امـا سـؤال ايـن اسـت،     . گرا را با برچسب فراروايت آماج قرار مي دهـد        مانند كليه نظريات كاركردگرا و نظم     

هاي موجود، خود مبتكر چه نوع روش شناسي نويني اسـت؟ آيـا               مدرنيسم ليوتار، ضمن نقد همه سنت     پست  

 ـ انتقــادي    گرايــي و حتــي روش روش ساختارشــكني كــه البتــه ريــشه در روش ســنتي تأويــل هــاي تــاريخي

ن تواند حلقه اتصال گسـست بـين علـم مـدرن و علـم پـست مـدر             ماركسيستي و بعضاً اثبات گرايي دارد، مي      

هـاي فراروايتـي موجـود، نمـي توانـد بـه نقـدي                باشد؟ اصولاً، آيا بـه كـارگيري و تمـسك بـه برخـي روش              

تـوان   تـر نيـز مـي    تـر و بنيـادي   تر عليه پست مدرنيسم روش شناختي تبديل شود؟ حتـي سـؤال كليـدي           كوبنده

ايتـي نـه در     هـم فـرا رو      نيـست؟ آن   "فراروايـت "گونه مطرح كرد كه آيا پست مدرنيسم خـود نـوعي             بدين

توانـد بـشر را در دام    جستجوي نظم و ثبات بلكـه در پـي يـافتن تنـاقض و تزلـزل و آيـا ايـن هـدف نيـز نمـي                

ها، مدرنيسم آن را فراهم كـرده بـود؟ آيـا ممكـن اسـت       مشكلاتي اسير كند كه به قول خود پست مدرنيست   

در . ي نـدارد، مـورد انتقـاد قـرار گيـرد          پست مدرنيسم نيز به مثابه روايتي كلان از سوي مكتبي كه داعيه روايت            

  .گيري اختصاص دارد، برخي از موارد مطرح شده فوق  بررسي خواهند شد بخش بعدي كه به نقد و نتيجه

  پست مدرنيسم، فراروايتي در پوشش نقد: گيري و نقد نتيجه

                                         
1-Bryan Turner 

2- Held    

3- Reflexivity 

4-Self-Reflection 
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وي در طـول  اي از كارهـاي متفـاوت    اي اساسي روشنفكري ليوتار كه شامل مجموعه     در اين مقاله حوزه   

دوران انديشمندي وي بوده اسـت در امتـداد بـا مبـاني پـارادايمي وي يعنـي مبـاني هـستي شـناختي، معرفـت             

اهميــت انديــشمندي ليوتــار نــه صــرفاً در كــم و كيــف . شـنـاختي و روش شــناختي وي توضــيح داده شــدند

 بـدون شـك،   .نظريات وي بلكه در آن اسـت كـه وي پـست مدرنيـسم را وارد حـوزه جامعـه شناسـي كـرد                 

استدلالات و نظريات پست مدرنيستي ليوتار كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفتند از برخـي جهـات قابـل                     

گرچه پست مدرنيـسم فلـسفي مقـدمتاً در حـوزه      . رسند  دفاع و از برخي جهات ديگر غيرقابل قبول به نظر مي          

ار با طرح پست مدرنيـسم جامعـه شـناختي       هنر، معماري و ادبيات بعد از جنگ دوم جهاني مطرح شد اما ليوت            

سعي در افشاي نواقص پروژه مدرنيتـه و در ضـمن فـراهم كـردن بـستري بـراي بـه چـالش كـشيدن و حتـي                       

 در مكتـب ماركسيـسم در همـه         آن ها  كه بسياري از     -ها  ليوتار و ديگر پست مدرنيست    . فروپاشي مدرنيته بود  

انـد، سـابقه    نئوماركسيـستي فرانكفـورت پـرورش يافتـه    گيـري از مكتـب     و مخـصوصاً بـا الهـام   -اشكال خود 

هـا و محافظـه    گيري دوطرفه ليبراليـست  تاريخي روشنفكري طولاني دارند كه مي توان ريشه آن را در موضع     

از همان دوره اوايل روشـنگري محافظـه كـاران    ). 2006آپلروت و ادلز، (كاران دوره روشنگري رديابي كرد    

هـاي انقلابـي ماننـد كانـت، كندرسـه،            لويتيوس در برابر ليبـرال    هو نيچه، روسو و      ديدرو   ،به رهبري دومايستر  

نـفكري عـصر     ميـراث ايـن جبهـه   . بسوئه، دكارت، لاك، و بعدها كنت، و اسپنـسر صـف بـستند         گيـري روش

روشنگري كه بر سر ماهيت انسان، دانش و تغيير اجتماعي معطـوف بـه ايمـان فزاينـده بـه خـرد انـساني بـود،                 

در حـالي كـه بايـد توجـه داشـت           . عني در اوايل قـرن بيـستم بـه پيـدايش پـست مدرنيـسم منجـر شـد                  بعدها ي 

ماركسيسم را در همه اشكال نبايد ميراث اين نقد تاريخي دانست، چـه ماركسيـسم ضـمن تأكيـد بـر مزايـا و                        

سـت  دستاوردهاي روشنگري بر سوگيري و ابزاري شدن علـم و دانـش در كنـار ابـزار توليـد و قـدرت در د                 

. نگرانه پـست مدرنيـسم را حتـي رد مـي كنـد             داري تأكيد دارد و در برخي جهات ديدگاه بسيار منفي           سرمايه

 و  گي ماننـد نيچـه، ويتگنـشتاين، كانـت        در دوره معاصر ليوتار با نوعي نظريه تركيبي برگرفته از متفكرين بزر           

، بـه سـازماندهي حملاتـي    آن هـا دكارت، و اقتباس يك سـري عناصـر متفـاوت از دسـتگاه نظـري منـسجم         

البتـه بايـد عنـوان داشـت كـه بـا بررسـي تركيبـات نظـري ليوتـار                    . نظري و روشي بر بدنه مدرنيسم پرداخـت       

هاي نظري متفكراني مانند پوپر، هگل و يا ماركس نيز در انديشه وي جـستجو كـرد و دريافـت        توان ريشه   مي

طـور  ه ب ـ. ها رفـت   چهار انديشمندي است كه ذكر آن     هاي نظري ليوتار درواقع همان        ترين خاستگاه   اما عمده 
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هاي زباني از ويتگنشتاين، نقد مدرنيته مبتني بر خـرد از نيچـه، نقـد علـم و روش                     خلاصه ليوتار با اقتباس بازي    

علمي از كانت و دكارت اقدام به ايجاد نـوعي پـارادايم پـست مـدرن كـرد كـه بـر هـستي شناسـي تفـاوتي،                          

هـاي نظـري بـه        اما همه اين تلاش   . ي و روش شناسي ساختارشكنانه تأكيد داشت      معرفت شناسي ضد فراروايت   

اين معنا نيست كه اين دستگاه فلسفي غيرقابل نقد و بررسي نباشد، سـؤال اساسـي ايـن اسـت كـه اگـر پـست            

  مدرنيسم نقدپذير است، اين انتقادات به چه ابعادي از آن معطوف خواهد بود؟

تـرين شـكل خـود باعـث       انتقاد كرده اسـت كـه در افراطـي   يتي تفكرهاي سن  عصر پست مدرن از شيوه    

درحقيقت اگر هر چيـزي بتوانـد مـورد چـون و چـرا قـرار گيـرد و        . پيدايش شكلي از پوچ گرايي شده است  

هاي حقيقت به عنوان امري تام و فراگير تلقي شوند، اميد چنداني براي ايجـاد يـك جامعـه خـوب                     همه داعيه 

پاپ ژان پل دوم در اين زمينه درست مي گويد كه به ما يـادآوري مـي كنـد كـه ايـن         وجود نخواهد داشت،    

بيني و يكـسان كـرده اسـت، امـا ايـن اميـد         امروز و فردا را براي ما قابل پيش،است كه ديروز ) مسيحي(ايمان  

در غـرب  صرفاً تا زماني وجود دارد كه افراد اميدوار باشـند، انديـشه پـست مدرنيـستي در حـوزه متـافيزيكي                     

يحي ايـن امـر را مطـرح    سم ـهاي زباني به چالش طلبيـد در حـالي كـه ايمـان      خاطر محدوديته  مسيحيت را ب  

ايمان و خرد همانند دو بالي هستند كه بدان وسيله روح انسان بـه سـوي كمـال حقيقـت پـرواز مـي       "كرد كه   

 بـه كمـال حقيقـي در    ‚ق به خدا كند و خدا در قلب انسان خردمند قرار دارد و زنان و مردان با شناخت و عش              

 مجـدد سـنت مكتبـي       احيـاي در اين بيان پاپ ژان پل دوم مخصوصاً درصـدد           . مورد خودشان خواهند رسيد   

  .ديگر ممكن هستند  ايمان و خرد در كنار هم"است كه مي گويد

اي پست مدرن چه نامي بـراي دني ـ      "  سازد كه     در مورد پروژه پست مدرن خاطر نشان مي         1چارلز  لمرت  

بـا اينكـه آن را   . اي مستدل مشكوك به نظر مـي رسـد    در حال گذر كنوني ما باشد و چه نباشد، هنوز به گونه           

دانـم كـه بخـشي     لقوه فراگير و جامع تصور مي كنم، با اين حال مـن مـي  طور باه  اي قدرتمند، عميق و ب      نظريه

اشـي مدرنيتـه، بـراي ايجـاد يـك          رفتار پست مدرن در قبال فروپ      ."از آن و شايد اكثريت آن مشكوك است       

هـاي علمـي اسـت كـه بنيـان            تر، مستلزم طرد تأكيد بر كـشف خردانـي از طريـق روش              هتر و انساني  بزندگي  

هـاي   دئولوژيي ـ پـست مدرنيـسم ا  . اما اين امر واقعاً غيرممكن به نظـر مـي رسـد   ،سازد  مدرنيست را فراهم مي   

                                         
1- Lemert    
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اگـر در قـرن هجـدهم،    . زيني برابر براي آن فراهم نكردمسلط متافيزيكي و علمي را به چالش كشيد اما جايگ     

روشـنـگري انــشاي كتــاب آســماني را در فرهنــگ غــرب بــه چــالش كنيــد و در قــرن نــوزدهم رمانتيــسم و  

زنند و در قرن بيستم نيز ماركسيسم و فاشيسم، پـس در قـرن كنـوني ايـن                   ماترياليسم دست به كار مشابهي مي     

 الهيـات متـافيزيكي بـه    .ثبـات مـي كنـد    هـاي رايـج  را متزلـزل و بـي     ينـي پست مدرنيسم  است كه باز جهان ب       

خيـزد و معتقـد اسـت كـه بـدون بـاور بـه                 رهبري پاپ ژان پل دوم به دفاع از هستي شناسي متافيزيـك برمـي             

. خداوند، اجتناب از استنتاجات پست مدرنيستي به عنوان رويكردي مخرب و فروپاشنده دشـوار خواهـد بـود          

ها مي گويند وجود نداشته باشـد، پـس هـيچ  امـور مطلـق              گونه كه پست مدرنيست    متعالي آن اگر هيچ خرد    

تـوان    خانـه زبـان ، نمـي       پـس از زنـدان    . و هيچ معنايي در مورد فرهنگ انساني نمي تواند وجود داشـته باشـد             

 ـ تلاش براي انجام امور  -از اين نظر پست مدرنيسم شايد اوج انفجار. خارج شد بـدون حـضور   ساختارزدايي

بخشي از پست مدرنيسم مـورد انتقـاد رويكـرد          ). 2003 هال و همكاران،     ،2003كهون،(خداوند را نشان دهد   

اي از رويكـرد      اما بخش عمـده   . الهيات مسيحي و متافيزيكي قرار گرفت كه در بالا مختصراً توضيح داده شد            

ن زمينـه حتـي مكتـب انتقـادي     پست مدرنيسم معطوف به نقـد ماركسيـسم در همـه اشـكال آن اسـت، در اي ـ      

اما نبايد فراموش كرد كه نقد پست مدرنيـستي از ماركسيـسم نبايـد مـا را از      . فرانكفورت هم مصون نمي ماند    

هـا مخـصوصاً ليوتـار، فوكـو، دريـدا،        اكثر پـست مدرنيـست  1970درك اين نكته كليدي باز دارد كه تا دهه     

 1968يستي بودند امـا در اثـر جريانـات سياسـي در فرانـسه     گري، گاتاري و بودريلار خود از مدافعين ماركس    ن

گفتـه شـد كـه    . راه خود را از ماركسيسم جدا كردند كه البته در اين زمينه تا حدي در ابتداي مقاله بحث شـد         

 و از ايـن نظـر رويكـرد         كـرد  تعريـف    "هـا   بـاوري بـه همـه فراروايـت         بي"ليوتار پست مدرنيست را به عنوان       

چوليـاراكي و   (قـرار گرفـت     و سـپس طـرد      نقد و ارزيابي    مورد م به مثابه يك فراروايت    ماركسيستي نيز لاجر  

درواقــع از ايــن دوره بــه بعــد اســت كــه رابطــه بــين پــست مدرنيــسم و  ). 2006 اســميت، ،2000همكــاران، 

پـست مدرنيـسم    .  تبديل مي شود   -وحتي به يك بحث جهاني و گسترده       -ماركسيسم به يك رابطه خصمانه      

هاي زباني ويتگنشتاين و نقد خـرد نـاب و شـك گرايـي دكـارتي بـر                   اي و بازي    گيري رويكرد نيچه  با به كار  

ليوتـار در مـورد     .  تأكيد مي كند و نه بر نظريات كلان جهان مشمول          "تفاوت"نظريات خرد مرتبط با ماهيت      

  : مي گويد"تفاوت"ماركسيسم به مثابه يك مكتب در بحث خود پيرامون 
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هاي خاصي بـود كـه حتـي بحثـي روي آن صـورت                كسيسم خودش يكي از كليت    شد اگر مار    چه مي "

ايـن ابطـال    ،هاي آن بر سر كليت مطلق بخوبي مطـرح اسـت   گرفت، اما امروزه حداقل بحث ابطال داعيه      نمي

در حـالي كـه ليوتـار زمـاني خـود از مـدافعان پـر و پـا قـرص              . "شـود   شامل همه زيربناهاي فلسفي آن نيز مي      

 به بعـد بـه طـرح انتقـادات كوبنـده خـود عليـه        1950 از دهه، ـ بود  آن راست انديش از نوعتيماركسيسم ـ ح 

 هـا  ي ماركسيـست والبته نقدهاي پست مدرنيـستي از ماركسيـسم از س ـ       ). 1995جوردن،  (ماركسيسم پرداخت 

 ـ بـه مثابـه تـداو           از نظـر ماركسيـست  . نـده اسـت   پاسـخ نما ينيـز ب ـ  م هـا، پـست مدرنيـسم ـ ليوتـار مخـصوصاً

اي نادرسـت درك و تفـسير    تي را بـه گونـه    نعداري مابعـد ص ـ      سـرمايه   اسـتثماري  هاي  ايدئولوژيكي كه روش  

از نظـر آنـان، گفتمـان پـست مدرنيـستي بـا تأكيـد بـر رويكـرد                   . كرده است، مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت       

يق مـادي و هـم      ها، نوعي جهت گيري نسبت به دانـش و تـاريخ را البتـه هـم موجوديـت حقـا                     گرايي تفاوت 

. تزلزل را براي خـود بنـا نهـاده اسـت       مرهيافت شكننده و    نوعي  موجوديت حركت تكاملي را انكار مي كند،        

ماركسيسم سنتي با اين روند مخالف است و بر رابطه متفاوت بين دانـش، تـاريخ و جامعـه تأكيـد داشـته و بـا              

امـر  . مـادي و كـنش اجتمـاعي را در نظـر گيـرد     تر روابط  تر و عيني طور مستقيمه  گفتماني سروكار دارد كه ب    

هـا، درك كنتـرل ايـدئولوژيكي طبقـه مـسلط اسـت امـا در ايـن                   محوري براي نظريه ماركس و ماركسيست     

نظريـه  . كار پست مدرنيستي به بيراهه رفته و در واقع حقيقت را بـه مثابـه اعمـال قـدرت مـي نگـرد                      ومعنا، ساز 

هاي زباني بلكه در بـستر ماترياليـسم فلـسفي اسـت كـه            ستر بازي ماركسيستي، درصدد كاوش گفتمان نه در ب      

هـا هـر گونـه تبيـين و      هم با ماهيت حقيقت و هم با آفرينش گفتمان در جامعه سروكار دارد پست مدرنيـست       

در حالي كه ايـن پـيش فـرض و مخـصوصاً سـاختارزدايي              . اي را هژمونيك تلقي مي كنند       توصيف فرانظريه 

. شـود   ها به عنوان امري تقليل گرايانه و البتـه مـضحك ديـده مـي                يدگاه ماركسيست هر شكل از شناخت از د     

هـاي زبـاني از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت بـه مثابـه               را كه در بـازي     قدرتها به كارگيري      ماركسيست

اي  هراعبـسط اسـت  "گوتليب در اين خصوص معتقـد اسـت كـه           . كنند  ايجاد آگاهي كاذب و ظالمانه تلقي مي      

وجـود بـسترهاي   ) در بستر معرفت شناسـي پـست مدرنيـستي        ( و تفسير كردن زندگي انساني       ، گفتن خواندن،

به عنـوان سـومين مخاطـب     . "اقتصادي واقعي خواندن، گفتن، و تفسير كردن را مورد اغماض قرار مي دهد
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 ليوتـار   و رويكرد ماركسيـستي، حمـلات عمـده   1زيكييمورد نقد پست مدرنيستي بعد از رويكرد الهيات متاف        

نظريـه  . شـود  متوجه رويكرد كاركردگرايي لوهمن و نظريه گفتمان هابرماس در جامعـه شناسـي معاصـر مـي        

ها نوعي قـرارداد زبـان شـناختي اسـت كـه مـي توانـد انـواع           هابرماس در مورد گفتمان براي پست مدرنيست      

بنـابراين نظريـه   .  توليـد كـرد  هـاي مـشابه آن را      نـسخه مي تـوان    مختلف و متفاوتي از آن وجود داشته باشد يا          

 در  يعنـي گفتمان هابرماس اگر درصدد ارايه راه حل نهايي باشد به يك فراروايت قابـل رد تبـديل مـي شـود             

بنابراين وفاق و نظريه ارتباطات هابرماس كه مبتنـي بـر نظريـه گفتمـان وي     . آيد  عمل تروريست از آب درمي    

نظريـه  .  در زمينـه رهـايي انـسان بـه نظـر مـي رسـد           پذيرياربرد و يا ك   بخشيدناست امري ناكافي براي اعتبار      

از نظر لوهمن، در درون يك سيستم، وفاق مـي توانـد از             . ابه به چالش كشيده مي شود     شلوهمن نيز با نقدي م    

رزوهـاي  آامـا از طـرف ديگـر بايـد افـراد را بـه سـازگاري               .  و عمل شود   ه شد ايجادطريق كاهش پيچيدگي    

هـا   اگـر پيـام  . نابراين كاهش پيچيدگي مستلزم حفظ ظرفيت قدرت سيستم است      ب. اشتفردي با اهدافشان واد   

افتـد چـرا كـه     گيري افراد به تعويـق مـي   صورت آزادانه در بين افراد حركت كنند، ميزان و سرعت تصميم     ه  ب

يـت  ترين بعـد و مشخـصه فراروا       ميزان اطلاعات دريافتي زياد است و از اين رو كاركرد اجراپذيري كه مهم            

ليوتـار معتقـد اسـت كـه منطـق اجراپـذيري        . يابـد   كاركردگرايي و كل ميراث روشنگري است كـاهش مـي         

 قواعـد زبـاني خـود ايـن فراروايـت مـشروعيت مـي گيـرد و بنـابراين          از لـوهمن منطقـي اسـت كـه         سيستمي

 طـرح ت كـه  واقعيـت آن اس ـ ). 10-171: 2001الكـساندر،  (تواند اين چنين مشروعيتي، اعتبار داشته باشد       نمي

ثبـات و     پست مدرنيـستي بـه لحـاظ هـستي شـناختي، معرفـت شـناختي و روش شـناختي بـسيار متزلـزل، بـي                        

ــدك     ــسم ان ــست مدرني ــده تفكــر پ ــسل آين ــايد ن ــهيمــشكوك اســت، ش ــست    ميان ــلاش پ ــر باشــند و ت روت

 را تـا حـدي   ،را كـه از نقـد بـه انحطـاط كـشيده شـد       ) قـرن حاضـر   (هاي كلاسيك راست انديش       مدرنيست

در واقع هم تلاش و تكاپوي مدرنيته بـراي وحـدت           ": درستي مي گويد  ه  مورد ب  در اين    2كاسينز. كنند ديلتع

هـا و دسـتاوردهاي فرهنگـي و اقتـصادي            گرايي افراطي بيانگر موفقيت     و هم تأكيد پست مدرنيست بر كثرت      

 كلـي را فـراهم نمـي    با اين حال هيچ كدام از اين دو رويكرد متضاد، يك تـصوير . سياسي دوره كنوني است  

 زمان كنـوني مـا و آينـده احتمـالي مـا يـك       اماهايي غربي هستند   مدرنيته و پست مدرنيته هر دو پديده      . سازند

                                         
1  -Metaphisical Theology  

2 Cousins 
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بنابراين من بر اين باورم كه يهـودي گرايـي، مـسيحيت گرايـي و اسـلام گرايـي بايـستي               . پديده جهاني است  

اي آنان بايـد بـا هندوئيـسم، بودائيـسم، و اديـان               نين  مرحله  اما در انجام چ   . همه با هم با اين پديده روبرو شوند       

 يهـاي فرهنگـي خـودش دور     افـق چشم اندازديگر جهان نيز روبرو شوند، ثانياً غرب بايد از مطالعه تاريخ از            

كند، چرا كه در زمينه ترسيم خاستگاه و تكامل مدرنيت و پست مدرنيت اين قاعده را رعايـت نكـرد و يـك          

آن اسـت كـه جامعـه گذشـته و     كاسـينز  م اساسـي    ت ـدر واقـع    . )1999كاسـينز،   (" قضاوت نمـود   جانبه نگرانه 

طـور قطـع جامعـه    ه ها بوده و سرشتي صرفاً غربي نداشته است، لذا ب     ها و فرهنگ    كنوني ما متعلق به همه انسان     

ي غربـي ـ   هـاي بـشري ـ و نـه صـرفاً محـصول       ها و رويكردهـاي همـه فرهنـگ    آينده بشر نيز تركيبي از تلاش

  .خواهد بود
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